معماری یونان باستان
نام و شهرت خدایان یونانی مذهب یونانی ها یک پدیده طبیعی گسترش یافته بود.خدایان یونانی ها شخصیت یافته یک عنصر ویژه بودند یا به عنوان قهرمان شناخته شده بودند و هر شهر یا منطقه اولویت ها، مراسم و سنت‌های خود را داشت.هیچ مقام کشیشی در آن دوره رایج نبود و کشیش ها عضای یک طبقه انتصاری نبودند ولی زندگی معمولی اجتماع را هدایت می کردند.اسامی خدایان اصلی یونان و آنچه بدان مشهورند به شرح زیر است:

زئوس(zeus)-  عالی ترین خدایان و فرمانروای آسمان ها
هرا(Hera)-  همسر زئوس، خدای ازدواج
آپولو(Apollo)-  خدای قانون و منطق ، هنر و موسیقی و شعر سرایی ، یابنده شهرها
آتنا(Athena)-  خدای فرزانگی و آموزش
پوسیدون(Poseidon)- خدای دریا
دیونوسوس(Dionysus)- خدای شراب ، جشن و خوشگذرانی
دیمیتر(Demeter)- خدای زمین و کشاورزی
آرتمیس(Artemis)-  خدای شکار
هرمس(Hermes)-  پیام رسان خدایان
آفرودیت(Aphrodite)-  خدای بازرگانی
هفاستوس(Hephaestus)-  خدای آتش، شعله و خداوند جعلی صنایع دستی
آرس(Ares)-  خدای جنگ
هادس(Hades)-  خدای زیر زمین
خدای زئوس ، پوسیدون و هادس به عنوان «بزرگ‌ترین سه خدا» نیز شناخته می شدند زیرا از همه قدرتمندتر بودند.همچنین هراکلس یا هرکول Heracles) یا (Hercules خدای قدرت و زور بازو یا خدای جمع محسوب می شد.

معماری عمومی یونان
معبد رایجترین و بهترین نوع شناخته شده معماری عمومی یونان است و معبد عملکرد یکسانی مانند کلیسای مدرن نداشت.زیرا منبر زیذ آسمان باز در اراضی شهری یا در معبدی مقدس و قبل از معبد قرار می گرفت.معابد به عنوان ذخیره کنجینه‌های مربوط به آیین چند خدایی قرار می گرفت.معابد به عنوان ذخیره گنجینه‌های مربوط به آیین چند خدایی قرار می گرفت یا به عنوان مکان باستان بت ها بود ولی از زمان فیدیاس (Pheidias) به یک کار هنری بزرگ تبدیل شد.معبد جایی برای زاهدان خدا بود و در آنجا مجسمه ها ، کلاه خودها و اشلحه خو را به عنون صدقه رها می کردند.فضای داخل معبد یا سلا (cella) به عنوان جا خزینه قرار می گرفت و معمولاً یک ردیف دیگر از ستون داشت.

از دیگر فرم‌های به کار رفته توسط یونانی ها تولوس (Tholos) یا معبد دوار است که بهترین نمونه آن تولوس تئودوریوس(Teodorios) در شهر دلفی است که برای پرستش آتنا (خدای فرزانگی و آموزش) اختصاص داده شده است؛ پروپولیا (propylon) که به منزله ورودی جایگاه‌های مقدس است.( که بهترین نمونه آن پروپولیا آکروپولیس آتن است.)؛ خانه‌های فواره ای که در آن زنان کوزه‌های خ.د را از یک فواره عمومی پر می کردند؛ و استوا (stoa) که یک فضای بلند و کشیده و یک ردیف ستون در یک سمت استکه این ردیف به عنوان مغازه در مراکز تجاری شهر‌های یونانی بکار گرفته می شد.نمونه کامل یک استوا، استوای آتولوس در آتن وجود دارد.شهرهای یونانی با اندازه‌های قابل توجه یک ژیمناسیوم (gymnasium) یا پالاسترا ( palaestra)داشتند که یک مرکز اجتماعی برای شهروندان مرد بود.این فضاهای محصور شده به آسمان باز می شدند و فضایی برای مسابقات قهرمانی و ورزش بودند.شهرهای یونانی همچنین نیاز به یک بولتریون (bouleterion) یا اتاق شورا بود؛ ساختمان بلند که به‌عنوان دادگاه ومکانی برای اجتماع شورای شورای شهر استفاده می شد، زیرا یونانی ها از تاق و گنبد استفاده نمی کردند زیرا نمی توانستند با این روش ساختمان هایی با فصضاها و دهنه‌های باز بسازندو بولترین ها ردیف هایی از ستون‌های داخلی بود که سقف را نگه می داشتند.هیچ نمونه ای از این ساختمان ها بر جا نمانده است.بالاخره، هر شهر یونانی یک (theatre) داشت که هم برای اجتماع‌های عمومی و هم اجراهای دراماتیک استفاده می شد.این نمایش ها از مراسم مذهبی ریشه می گرفتند و آنها تا قرن 6 ق .م مجسمه‌های کلاسیک خود را بهترین نوع فرهنگ یونانی می پنداشتند.تئاترها عموماً در مکان‌های تپه ای ساخته می شدند و ردیف‌های نشستن نیمه دایره به دور صحنه نمایش (orchestra) داشتند.پشت صحنه نمایش یک ساختمان کوتاه (skene) وجود داشت که به عنوان فضای ذخیره و فضای لباس پوشیدن و فضایی برای پشت صحنه سازی صحنه نمایش بود.تعدادی از تئاترهای یونانی تقریباً سالم مانده اند و مشهورترین آن تئاتر اپیداروس (epidaurus) نام دارد.

درون‌خانه

محل درون‌خانه (به رنگ خاکستری) در نیایشگاه یونانی.

به اتاق درونی و میانی نیایشگاه‌ها در معماری کلاسیک روم و یونان دَرون‌خانه یا مَقصوره یا صِلّا (به رومی: Cella) گفته می‌شود.

در دوران باستان تندیس‌های آیینی و بت‌های ویژهٔ مورد احترام آن معبد را در درون‌خانه نگه می‌داشتند.در درون‌خانه‌ها معمولاً میزها یا پاسنگ‌هایی نیز قرار می‌دادند تا هدایا و قربانی‌ها را بر روی آن بنهند.سنگ‌های گرانبها، کلاه‌خودها، نیزه‌های و تندیس‌های نذری زیادی به این‌گونه نیایشگاه‌ها اهداء می‌شد و درون‌خانه‌های بسیاری از پرستشگاه‌های رومی و یونانی به‌صورت گنجینه‌های پرمایه‌ای در آمده‌بود.

دورج‌ستونی




نقشهٔ یک پرستشگاه دورج‌ستونی.

دورَج‌سُتونی (یونانی قدیم: ὁ δίπτερος،‌تلفظ: اُ دیپتِرُس) نوعی نیایشگاه یونانی است که در آن دورتادور بخش اصلی ساختمان نیایشگاه کاملاً با دو ردیف ستون احاطه شده‌باشد.

پرستشگاه‌های دورج‌ستونی شکل گسترده‌تر پرستشگاه‌های دورستونی هستند که در آن‌ها یک ردیف ستون گرداگرد ساختمان ساخته می‌شد.

از نمونه‌های این گونه نیایشگاه‌ها می‌توان به این دو اشاره کرد:

· نیایشگاه آرتمیس در اِفِسوس
· نیایشگاه آپولو در دیدیما
رخ‌بام




یک ستون ایونی که در بالای آن یک رخ‌بام دیده می‌شود.

رُخ‌بام لبهٔ تزئینی پشت بام ساختمان‌ها است.

رخ‌بام هِرّه‌ای سراسری بر روی بام ساختمان‌ها است که آخرین ابزار فوقانی قَرنیز را تشکیل می‌دهد. 
قطاربندی تزئینات به‌صورت نواری از تزئینات اصلی ایرانی برای رخ‌بام‌ها است. 
در معماری یونان باستان بر روی رخ‌بام‌ها معمولاً نقش برجسته‌ای بر روی کتیبه‌ای تخم‌مرغی‌شکل برای تزئین حکاکی می‌شد.ایونی‌ها و رومی‌ها از رخ‌بام‌ها در معماری خود استفاده می‌کردند.

ستون زن‌پیکر




پارلمان اتریش در وین.

ستون زن‌پیکر به یونانی: Καρυάτις، تلفظ: کاریاتید‌ نام نوعی ستون در معماری یونان باستان و مصر باستان است.در این‌گونه ستون ساختمان‌ها به شکل پیکر زنانه ساخته می‌شود.

معروف‌ترین ستون‌های زن‌پیکر ستون‌های نیایشگاه ارختئیون (Έρέχθειον) آتن است.در معماری رنسانس و سده‌های ۱۸ و ۱۹ نیز این‌گونه ستون‌ها کاربرد زیادی داشته‌است.ستون‌هایی که در آن پیکر مردانه تراشیده می‌شد معمولاً شکلی تناور و پهلوانی داشت و از این‌رو این‌گونه ستون‌ها را ستون پهلوان‌پیکر می‌نامند.

پیشینه
ویتروویوس، معمار و یکی از لشکریان رومی در کتاب خود خاستگاه این‌گونه ستون‌ها را در یونان این‌گونه توضیح داده‌است: در جنگ یونانیان علیه ایرانیان، مردم کاریا (نزدیک اسپارت در لاکونیا) از ایران پشتیبانی کردند.زمانی که یونانی‌ها سرانجام از پیشرفت ایرانیان در خاک یونان جلوگیری کردند، به تنبه کاریایی‌ها پرداختند.مردان کاریایی را کشتند و زنانشان را به بردگی بردند.مقرر شد که این زنان بایستی برای ابد باری به‌دوش بکشند.و این‌گونه ستون‌ها نمادی است از بارکشی ابدی زنان کاریایی.

ستون پهلوان‌پیکر




یک ستون پهلوان‌پیکر به شکل تلامون.

ستون پهلوان‌پیکر گونه‌ای ستون حامل در معماری غربی است که در آن شکلی از پیکر تناور مردانه بر روی ستون تراشیده یا گچ‌بری می‌شود.

رومیان این نوع ستون را تِلامون می‌نامیدند زیرا نزد ایشان بیشتر از شکل تلامون، شخصیت اسطوره‌ای یونانی برای ساخت چنین ستون‌هایی استفاده می‌شد.

گونهٔ زنانهٔ این‌گونه ستون‌ها ستون زن‌پیکر نام دارد.

سنتوری (معماری)




سنتوری هتل دلا مارین در میدان کنکورد پاریس.

سه‌گوش بالای درگاه جلوخان را در معماری سَنتوری می‌گویند.از سنتوری‌ها بیشتر در معماری یونانی و رومی استفاده می‌شده‌است.[۱]
دورادور سنتوری را معمولاً قرنیز می‌گذارند.به بخش سه‌گوش در میان سنتوری، سینه گفته می‌شود.سینهٔ سنتوری را معمولاً با نقش‌های برجسته با موضوع اساطیر یونان و روم تزئین می‌کنند.[۲]




محل سنتوری در شکل بازسازی‌شدهٔ نیایشگاه نیکه آتن.

این مقاله دربارهٔ معماری، خُرد است.با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.
نهان‌خانه




محل نهان‌خانه (به رنگ خاکستری) در نیایشگاه یونانی.

نهان‌خانه (به یونانی: Άδυτον، تلفظ: آدیتُن، به لاتین: adytum) بخشی است از نیایشگاه‌های یونانی و رومی که به عنوان پَستویی در پشت درون‌خانه قرار گرفته‌است.

نام یونانی و رومی آن به معنی "وارد نشوید" یا "بدون دسترسی" است.

نهان‌خانه معمولاً فضای کوچکی بود که در دورترین قسمت درون‌خانه نسبت به در ورودی قرار داشت.در نهان‌خانه معمولاً بت نمادین ایزد را قرار می‌دادند و تنها کاهنان به آن راه داشتند.این کاهنان مدعی ارتباط با هاتف غیبی در نهان‌خانه بودند.

به مکان مشابهی در نیایشگاه‌های یهودی قدس‌الاقداس می‌گویند.

پیش‌دروازه




یک نقاشی از شکل کامل‌شدهٔ پیش‌دروازهٔ معبد آتن.

به سازه‌هایی که به عنوان دروازهٔ آغازین برای ورود به مکان‌های مقدس در یونان باستان ساخته می‌شد پیش‌دروازه (به یونانی: Προπυλαια، تلفظ: پرُپیلایا) می‌گویند.بیشتر پیش‌دروازه‌ها به صورت راهرویی ستوندار و سرپوشیده بود.

امروزه نام پیش‌دروازه بیشتر برای اشاره به تالار ورودی معبد آکروپولیس آتن به‌کار می‌رود.ساخت این پیش‌دروازه در سال ۴۳۷ پیش از میلاد توسط پریکلس آغاز شد تا جای یک دروازه ورودی دیگر را بگیرد.ساخت این سازه، شاید به‌خاطر مشکلات سیاسی و شاید در پی جنگ‌های پلوپونزی هیچ‌گاه تمام نشد.
معابد يوناني

معبد يوناني از لحاظ نقشه ، شباهت نزديكي به تالار بارگاه ميسني دارد و حتي در پيشرفته ترين شكل اين معبد ، سادگي بنيادي ساختمان تالار مزبور به چشم مي خورد : يك اتاق تك يا دو اتاق تو در تو بدون پنجره ، با يك در ( دو در براي مقصوره ي تو در تو ) و ( A ) يك رواق با دو ستون بين ديوارهاي پيش آمده ( ستون هاي بين دو جرز ) ، يا (B ) ستون بندي خلفي ( ستون بندي بي ديوار ) ، يا (C ) ستون بندي خلفي و قدامي ، يا هر يك از اين نقشه ها كه به وسيله ي (G,H,I,L,M ) يك رديف يا (F ) دو رديف ستون بندي محاط شده باشند .معابد پيشين ( متعلق به دوره ي كهن ) غالبا ً دراز و باريك بودند (H,I,L ) ، كه نسبت ميان ديوارهاي خلفي و قدامي با ديوارهاي پهلويي تقريبا ً يك به سه بود .نقشه هاي متعلق به دوره ي كلاسيك پسين و دوره ي هلني به نسبت يك به دو نزديك شدند ولي هيچ گاه دقيقا ً يك به دو نبودند .ديوارهاي پهلويي معابد دوره ي كلاسيك غالبا ً كمي بيش از دو برابر ديوارهاي خلفي و قدامي بودند (G) ، همين نسبت در معابد هلني كمي كوتاه تر مي شد (F ) .
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شيوه هاي يوناني
توصيف بلندي ساختمان يوناني از پي به بالا با اصطلاحات ستون ، سكو و روبنايا اسپر بيان مي شود .اين گونه تركيب و روابط ميان سه جزء يا واحد را شيوه مي نامند .سه شيوه اي كه معماران يوناني پديد آوردند تا اندازه اي بر حسب جزييات ، ولي عمدتا ً بر حسب تناسب هاي نسبي اجزاء از يكديگر متمايز مي شوند .كهن ترين شيوه هاي قابل فرمول بندي در معماري يوناني عبارت بودند از : شيوه ي دوريك متعلق به سرزمين اصلي يونان و شيوه ي يونيك متعلق به آسياي ميانه و جزاير درياي اژه .شيوه ي كورنتي بعد ها رواج يافت .معابد شيوه ي دوريك ظاهري تناورانه دارند و ستون هايشان محكم بر سكو يا صفحه ي پله دار نهاده شده اند .شيوه ي يونيك در مقايسه با شيوهي سنگين ، جسيم و جدي دوريك ، شيوه اي سبك ، تشريفاتي و به مراتب تزييناتي تر به نظر مي رسد .ستون ها در اين شيوه باريك تر اند و روي پاسنگ هاي برجسته كاري شده اي نهاده شده اند .خياره ها يا قاشقي هاي ستون شيوه ي دوريك با لبه هاي تيز ( نبش تند ) به هم مي رسند ولي قاشقي هاي ستون شيوه ي يونيك تخت هستند .البته آشكار ترين تفاوت هاي موجود بين اين سه شيوه ، در سر ستون هاشان است : سر ستون دوريك ساده و بي تزيين است و سرستون هاي يونيك و كورنتي شديدا ً تزيين يافته اند .شيوه ي كورنتي فقط از لحاظ سرستون با شيوه ي يونيك تفاوت دارد .سرستون يونيك طوري طراحي شده است كه فقط از دو جهت به طرزي موثر قابل ديدن است .براي ستون بندي هاي يونيك كه دور تا دور گوشه هاي بنا مي چرخيدند ، مانند ستون بندي هاي بناهاي دورستوني ، " سرستون هاي گوشه اي " مخصوصي مي بايست طراحي مي شد كه از دو سوي رو به بيننده ، شكل و نماي مشابهي داشته باشند .لبه هاي تيزي كه از برخورد دو مارپيچ يا طوماري پديد مي آمد هيچ گاه معماران كلاسيك را كاملاً خوشنود نمي ساخت زيرا اينان نيز احتمالاً احساس كرده بودند كه اين راه حل فقط به بهاي از دست رفتن منطق ساختماني سرستون يونيك و با دگرواره نماياندن بخش ها و اجزاي كاركردي آن به دست آمده بود .سرستون كورنتي ، كه از همه ي جهات يكسان ديده مي شود ، اين مسئله را حل كرد .شيوه ي كورنتي علاوه بر حل كردن مسائل آزار دهنده و مزاحم شيوه هاي دوريك و يونيك – معماي سه تركي هاي گوشه اي و مارپيچ هاي گوشه اي – با آن آراستگي بي بديلش ، سرانجام با سليقه ي رشد يابنده در جهت آرايش پر شكوه شكل و شبيه سازي واقع بينانه اي جور درآمد كه نيروي رهبري كننده ي تمام فعاليت هاي هنري در دنياي هلني شد .
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خدمت خدایان به هنر معماری یونان
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دوره كلاسیك، دوران ثبات و شكوفایی تمدن و هنر یونان است.قرن پنجم و چهارم را باید بهترین ایام تحول و تكامل معماری یونان به شمار آورد.این دوره با عظمت، پس از پیروزی‌های درخشانی آغاز، و با اقدامات كشور گشایانه اسكندر مقدونی پایان پذیرفت.این فصل از حیات یونان نتیجه و مولود دوران باستانی و مقدمه دوران هلنیستی بوده است.هنر دوره كلاسیك كه چكیده تاثیرات اجتماعی و مذهبی یك ملت است در نهایت كمال و پختگی عرضه شده در هنرهای باستانی جای ویژه ای را به خود اختصاص داده است.یونانیان موفقیت و پیروزی‌های خود را در جنگ ها مرهون خدایان می دانستند و همین مسأله در هنر و معماری سرزمین شان كاملاً محسوس است.مركز فعالیت‌های هنری عصر كلاسیك در شهر آتن بوده است.
آتنی ها كه گردآوری تكه سنگ‌های پراكنده آكروپلیس آتن را پس از ویرانی شهر در سال ۴۸۰ ق .م كسر شأن خود می دانستند، به رهبری پریكلس نیرو استقلال جدیدشان را با بازسازی كامل آكروپلیس كه در واقع یكی از بزرگ ترین پروژه‌های ساختمانی جهان باستان تا پیش از روزگار رومیان بود، به جهانیان نشان دادند.پلوتارك یكی از مورخین یونانی در ۵۰۰ سال پس از بازسازی آكروپلیس می نویسد: «كارهای پرویكلس مخصوصاً از این لحاظ ستودنی اند كه شتابان ساخته شده اند، برای آنكه قدرت‌های جدید دوام بیاورند زیرا هر كار خاصی كه او انجام می داد بی درنگ حتی در آن زمان كه تازگی داشته عنوان كاری باستانی شناخته می شد و دلیلش زیبایی و ظرافت آن كار بود و با این حال كار مزبور از لحاظ نیرو و تازگیش، امروز نیز چنین است كه گویی تازه انجام شده است.در آن كارها گونه ای شكفتگی و تازگی وجود دارد كه غبار گذشت زمان را از چهره شان می زداید.»معماری دوره كلاسیك به رهبری و پشتیبانی فیدیاس معمار و پیكرتراشی كه در دولت یونان مقام وزیر هنر را داشت، به اوج و رونق خود رسید.با اینكه درباره معماری این دوره نوشته ها بسیار است، ولی باید به چند بنای مهم اشاره كرد.شهر آكروپل یا ارگ آتن كه بر روی تپه ای ساخته شده از اقدامات بزرگ معماری این معمار است.بنا به گزارش سایت آفتاب در كتاب آشنایی با معماری جهان آمده است:معماری این دوره از جنبه‌های فنی پیشرفت‌های شایانی كرد.
سنگ‌های مورد استفاده دیوارها به طور كامل تراش خورده و با بستهای فلزی با دقت بسیار نسبت به دوره كهن در كنار هم قرار گرفتند نصب سفال‌های بامپوش نیز بر همین منوال پیشرفت نمود.یكی از مجموعه بناهای باشكوه یونان در عصر كلاسیك آكروپلیس در شهر آتن است.این مجموعه به رهبری «پریكلس» در اواخر قرن پنجم ق .م یعنی هنگامی كه آتن به دوره قدرت رسیده بود احیا گردید.بزرگ ترین كاری بود كه در تاریخ معماری یونان پدید آمد و موجب آن شد كه عالی ترین یادگاری از دوران اعتلای هنر بر جای بماند.همه بناهای آكروپلیس، هنر معماری دوره كلاسیك یونان را در آن هنگام كه به كمال رشد خود رسیده بود به منصه ظهور رسانده است.این مجموعه شامل بناهای: معبد پارتنون،دروازه «پروپالایا»، معبد ارختئوم، معبد آرتمیس، معبد الهه پیروزی «نیكه»، نگارخانه «كالكوئیكی»، محل معبد قدیمی آتنا و چند بنای كوچك است.

يونان
دوره كلاسيك پيشين (پارتنون،ساختمانهاي آکرو پوليس)
  ■ پارتنون 
از بناهايي که در آکروپوليس ساخته شد، پارتنون (معبد مقدس آتنا پارتنوس) نخستين و بزرگترين بنا بود (تصوير 162). معماران آن ايکتينوس و کاليکراتس بودند و پيکره هاي تزييني آن به سرپرستي فيدياس دوست پريکلس و يکي از بزرگترين پيکرتراشان جهان ساخته و نصب شدند. پارتنون از لحاظ نقشه ساختماني (تصوير 161) يک معبد دورستوني است و عرض آن اندکي از يک دوم طولش بيشتر است. مقصوره ي پارتنون به دو بخش تقسيم شده است: در بخش بزرگتر تنديس آتنا پارتنوس از عاج و طلا، به بلندي تقريباً دوازده متر و کار فيدياس پيکرتراش قرار گرفته بود: بخش کوچکتر به عنوان گنج خانه اتحاديه دلوس طراحي شده بود، ولي بخش عمده پولي که اعضاي اژه اي اين اتحاديه به گنج خانه سرازير مي کردند صرف اجراي پروژه هاي ساختماني جاه طلبانه پريکلس مي شد. درون دو اتاق، به طرق متفاوت آراسته شده بود. خود مقصوره دو رديف ستون کوچک براي نگه داشتن سقف دارد، هدف از ساختن اين دو رديف، با آنکه مدتها مورد بحث قرار داشته، به گفته بعضيها ايجاد بالاخانه يا رواقي بوده است تا بازديد کنندگان از آنجا بتوانند تنديس آتنا را ه پي اش هنوز بر هم جا مانده است ببينند. اين گنج خانه چهار ستون تکي به شيوه يونيک داشت – يکي از چندين ويژگي يونيک در ساختماني که بدون آنها دوريک مي شد، ويژگي بعدي کتيبه پيوسته تنديس است که دورادور ديوار بيروني و مقصوره مي چرخد. پارتنون، صرفنظر از اين اجزاي يونيک، عصاره اي از معبد کلاسيک دوريک است و اوج پالايش اين شيوه به شمار مي رود.  
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ايكتينوس و كاليكراتس، ارتنونٍ، آكروپوليس، آتن 448 – 432 ق م. (نماي غربي)

بناي امروزي پارتنون، يک رستوران است. پارتنون در جريان تاريخ طولانيش دستخوش تحولات بسيار شده است. زماني يک معبد يوناني بود، زماني يک کليساي مسيحي و زماني ديگر يک مسجد عثماني شد. مقصوره ي پارتنون در سال 1687 انبار مهمات تُرکهاي عثماني در جنگ با ونيزيها شده بود. يکي از گلوله هاي ونيزيها به هدف خورد و در نتيجه، مرکز ساختمان را منفجر کرد. در طي يکصد سال گذشته، ستون بنديهاي پارتنون را به حالت نخست بازگردانده اند ولي مرکز آن همچنان به صورت يک ويرانه برجا مانده است.
پارتنون با وجود خرابي و وضع ناگوارش، احتمالاً بيش از هر ساختماني در جهان مورد مطالعه و اندازه گيري دقيق قرار گرفته است. نتيجه اين مطالعه کنجکاوانه کشف اين حقيقت بود که سازندگان پارتنون مي خواسته اند در همه جزييات کارشان به زيباي بي مانندي دست پيدا کنند؛ «ظريفکاريهاي» اين ساختمان، به صورت موضوعي درجه دوم در تاريخ معماري يونان درآمده است. اگر چيزي وجود داشته باشد که بخواهيم از شيوه جدي دوريک انتظار داشته باشد اين است که خطوطش بايد به طرزي خشک و هماهنگ مستقيم و شاقول باشند؛ با اين حال در بناي پارتنون، تعداد خطوط مستقيم بسيار کم است؛ مثلاً سکوي پله دار آن از چنان تحدب ظريفي برخوردار است که انحنايش تقريباً احساس نمي شود، فقط در صورتي که بيننده در يک انتهاي سکو بايستد و از آنجا مستقيماً به انتهاي ديگر نگاه کند، انحناي آن را که در سراسر اسپر تکرار شده است خواهد ديد. ستونها شيب ملايمي به درون دارند و فاصله هاي ميانشان يکنواخت نيست، بلکه در چهار نبش معبد به يکديگر نزديکتر مي شوند. گذشته از اين قطر تمام ستونها ثابت نيست و در دو سوي نبشها قدري بر قطر آنها افزوده مي شود. تحدب خوش تناسب ستونها، که گونه اي شناوري و نرمش کشيده چون عضلات آدمي به نيمرخ آنها مي بخشد، از همان ظرافتي برخوردار است که در انحناي خفيف سکوي پله دار و اسپر ديديم. 
اين انحراف از معيار مکانيکي، شاقول و لبه راست، بي هيچ ترديدي، عمداً صورت گرفته است. نمونه هايي از آن در معابد ديگر نيز يافت شده است؛ ولي تفسيرهايي که از اين ظريفکاريها به عمل آمده، با يکديگر «نمي خوانند». برخي گمان مي کنند که انحرافهاي مزبور جنبه اي صرفاً کارکردي داشته اند و مثلاً انحناي خفيف سکوي پله دار باعث تسهيل زهکشي مي شده يا شايد نوعي پيش بيني براي نشست بخش مياني ساختمان بوده است. برخي ديگر معتقدند که هدف از اين انحرافات از اصول دقيق فني، اصلاح خطاي ديد آدمي بوده است – يعني خطاي ديد ممکن است ستونهاي داراي نيمرخ دقيقاً عمود را متمايل و ناتوان به نظر برساند. مطابق نظر ديگري، ذوق يوناني اين ظريفکاريها را براي تکميل زيبايي ساختمان و يکپارچه نماياندن آن با محيطش لازم تشخيص مي داده است؛ مثلاً حد انحناي رو به پايين سکوي پله دار، زمين است و باعث مي شود که قاعده نماي ساختمان از لحاظ بصري محکم و نيرومند به نظر برسد. حدس منطقي مي تواند چنين باشد که هدف از ساختمان پارتنون آفريدن بنايي در وراي منطق مهندسي بوده است. يعني مي بايست همچون پيکره اي عظيم پنداشته و ارزيابي مي شد که از نرمش، جهش و سرزندگي پيکره آدمي در قالب يک تنديس برخوردار است. بدين ترتيب، جزييات را طوري طراحي مي کردند که با تناسبي ملايم در کنار يکديگر و به طرزي زنده نما در قالب کل ساختمان بگنجند، که اين البته به معني غلبه خط منحني بر خط مستقيم است. اين مخصوصاً از تحدبهاي خوش تناسب ستونهاي پارتنون پيداست و نشان مي دهد که ستونهاي مزبور با بزرگتر شدن خطوط کناري فشرده شان در برابر بار سنگين از خود واکنش نشان مي دهند و کارکردشان را نه به طور مکانيکي بلکه به طور ارگانيک بيان مي کنند. 
بخشهايي از ساختمان رنگ آميزي شده بودند. اين رنگ آميزي، زمينه اي پديد مي آورد که پيکره آتنا در آن روشنتر ديده مي شود و احتمالاً داراي اهميت بيشتري به نظر مي رسيد، حدود بالايي ساختمان را در زمينه آسمان درخشان آتن مشخص مي ساخت به طوري که نسبتهاي اصلي معبد به طرزي شکننده نشان داده مي شدند و کسي نمي توانست آنها را به غلط تفسير کند. رنگ در عين حال باعث متمايز ساختن و مجزا نماياندن بخشهاي مرئي ساختمان از يکديگر مي شد.  
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گوشه جنوب شرقي پارنتون
اصرار بر وضوح در استدلال، که به اختراع منطق توسط يونانيان انجاميد، در «استدلالهاي» طرحهاي معماري ايشان نيز با همان قدرت وارد عمل مي شود. متأسفانه آن پيروزي اوليه انديشه يوناني يعني قياس صوري را با سه حکمش که به نتايج درست منطقي مي انجامند، نمي توان مو به مو بر شيوه دوريک منطبق ساخت. همچنانکه بررسي يکي از گوشه هاي پارتنون (تصوير 163) نشان مي دهد، معماري يوناني به اندازه منطق يوناني، «منطقي» يا خردگرايانه نبود. کتيبيه دوريک بر طبق سه قاعده انعطاف ناپذير، سازمان داده مي شد: (1) دقيقاً در بالاي نقطه مرکزي هر ستون بايد چند سه ترکي وجود داشته باشند؛ (2) در بالاي بخش يا نقطه مرکزي فاصله ميان ستونها بايد يک سه ترکي وجود داشته باشد؛ (3) سه ترکي هاي واقع در گوشه هاي کتيبيه بايد چنان به يکديگر برسند که فضايي خالي باقي نماند. ولي «استدلال» معماري، درست از آب در نمي آيد. قياس صوري منطقي ناقص است؛ زيرا قاعده سوم يعني «نتيجه» را نمي توان با قاعده نخست هماهنگ کرد: اگر قرار باشد سه ترکي هاي گوشه ها به يکديگر برسند، نمي توان آنها را درست بر بالاي نقطه مرکزي ستون نبشي قرار داد. اين اشکال، با آنکه چاره اي ندارد، ممکن است به نظر ما، حتي در ساختماني که هدفش رسيدن به کمال در تمام جزييات بود، عيبي کوچک باشد. يونانيها مي خواستند مطمئن باشند و در منطقه، روشي براي منطبق ساختن چندين عبارت بر يک قاعده ابداع کردند تا آنها را معتبر گردانند؛ ولي در معماري دوريک، چيزي برجا مانده بود، يعني چيزي وجود داشت که در جايي نمي گنجيد. اين احتمالاً در نظر يونانيان مانند اعداد سنجش ناپذير يا «اصم» (مانند جذر عدد 2)، چيزي مزاحم بود زيرا هيچ حد يا تعريفي ندارد. (مطابق يک افسانه منحصر به فرد و مهم يوناني، انساني که نخستين بار به رمز اعداد اصم پي بُرد در يک حادثه کشتي شکستگي به هلاکت رسيد «زيرا چيزي که قابل بيان نباشد و بي شکل باشد بايد تا ابد از نظرها پنهان بماند»!) درست مانند رياضي دانان و منطق دانان و به شيوه اي که ايشان با تناقضي گيج کننده در نتيجه گيريهايشان رو به رو مي شدند، معماران و هنرمنداني نيز که هدفشان دست يافتن به کمال بود احتمالاً اين مسأله سه ترکي هاي گوشه اي را مايه مزاحمت و حواس پرتي مي دانسته اند. در عمل، اين اشکال، احتمال دارد که به زوال شيوه دوريک - که در سده چهارم پيش از ميلاد آغاز شد - و به پيدايش شيوه هاي يونيک و کورنتي که با کتيبه هاي پيوسته شان اين اشکال را از ميان برده اند، کمک کرده باشد.  

  □ ساختمانهاي آکرو پوليس 
دسته راه پيمايان براي رسيدن به پارتنون، راهش را از سطح پاييني شهر آتن کج مي کرد، از شيب آکروپوليس بالا مي رفت و از دروازه اي فخيم به نام پروپالايا («سردر ورودي») که يکي ديگر از بناهاي پرخرج و با شکوه طرح ساختماني پريکلس بود مي گذشت (تصويرهاي 161 و 169) ساختمان اين سردر ورودي، که در فاصله سالهاي 437 و 432 پيش از ميلاد به دست منسيکلس معمار ساخته شد، بلافاصله پس از تکميل بناي پارتنون آغاز شد ولي هيچگاه به پايان نرسيد، شايد علت آن تا حدودي تحميل هزينه هاي جنگ پلوپونزي بوده باشد. عده اي نيز معتقدند که چون يکي از بالهاي آن را از معبد ارتميس برائورونيا مي گذشت ساختمانش متوقف شد. طرح سردر ورودي، شکل تکامل يافته و ظريف دروازه اي است مشتمل بر بخشي از ديوار شهر و تالار دروازه که در دو جناحش ساختمانهايي شامل يک کتابخانه و شايد نخستين تالار نقاشي يا نگارخانه (پيناکوئيکي) در تاريخ جهان ساخته شده اند. در اينجا اشخاص مي توانستند پس از پيمودن سربالاييهاي تند و پيش از راه افتادن به سوي اماکن مقدس واقع بر قله تل آکرو پوليس در محيطي آراسته و زيبا استراحت و نفسي تازه کنند. در ساختمان سردر ورودي، تغييراتي نسبت به نظم شيوه دوريک ديده مي شود، بدين معني که فاصله بين ستونهاي مرکزي بيشتر شده است تا در راهرو جاي بيشتر و بزرگتري ايجاد شود و همچون بناي پارتنون داراي برخي عناصر يونيک مانند ستونهاي داخلي در امتداد راهرو و بلندتر شدن ارتفاع سقف در موارد لازم براي نگهداري از سقف بناي مرکزي است.
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معبد آتنا آلهه پيروزي ، آكروپوليس، آتن 427 – 424 ق م.
معبد کوچک و زيباي آتنا الهه پيروزي به شيوه يونيک، که در فاصله سالهاي 427 و 425 پيش از ميلاد به سرپرستي کاليکراتس معمار ساخته شد (تصويرهاي 142 ج ، 161 و 170) کهن ترين بناي تماماً يونيک موجود در تل آکروپوليس است. پيش از آن، شيوه دوريک در ساختمان بناي کامل چند گنج خانه در اولمپيا و دلفي در سرزمين اصلي يوناني به کار گرفته شده بود (مثلاً در گنج خانه سيفنوسيها، تصوير 149) و اين گنج خانه ها را جزيره نشينان درياي اژه ساخته بودند نه ساکنان سرزمين اصلي يونان، پس از برقراري حاکميت آتن بر جزاير مزبور بود که راه نفوذ عناصر معماري يونان شرقي و يونيک بدان گشوده شد.
اين معبد کوچک داراي ستون بندي خلفي و قدامي در نقطه اي قرار گرفته که سابقاً يک دژ دفاعي ميسني در نزديکي سردر ورودي بود و در مقايسه با شيوه جدي دوريک آن، اين ساختمان ظريف و بسيار متناسب، تضادي آشکار داشت و بر تأثيرگذاري هر دو بنا مي افزود.  
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170- ارختئوم آكروپوليس، آتن 421 تا 405 ق م . (نماي جنوبي)
از ديگر بناهاي يونيک در تل آکروپوليس معبد ارختئوم (تصويرهاي 161 و 170) است، که در پايان برنامه ساختماني پريکلس برپا داشته شد. ارختئوم که در فاصله سالهاي 421 و 405 پيش از ميلاد ساخته شد نقشه اي بس عجيب دارد و با هر معبد يوناني ديگر متفاوت است. نام اين معبد از نام ارختئوس قهرمان افسانه اي آتن گرفته شد و خود معبد نيز تا اندازه اي به او اختصاص داشت. ويژگيها و مشخصات غيرعادي بسياري که در اين معبد ديده مي شود تا اندازه اي نتيجه ناهمواري و نامنظمي محل ساختمان و تا اندازه اي نيز نتيجه تعداد زيارتگاههايي است که در درونش گنجانده اند. به گفته پاوسانياس جغرافيادان و مورخ يوناني سده دوم ميلادي، ارختئوم در محل قديمي برگزاري رقابت تن به تن بين پوسيدون و آتنا براي مسلط شدن بر شهر آتن، يعني موضوع مجموعه تنديسهاي سنتوري غربي پارتنون، ساخته شد. در همين نقطه، تخته سنگي وجود داشته که به روايتي نوک نيزه سه شاخه پوسيدن بر آن کوبيده شده بود، چشمه آب شوري بوده که در اثر اصابت نيزه سه شاخه پوسيدن از زمين جوشيده بود و درخت زيتون آتنا نيز در آنجا روييده بود. آرايش متقارن اين بنا نيز که احتمالاً در نقشه اصلي مورد نظر نبوده است، مي تواند بازتابي از يک از هم گسستگي و «فشار» حاصل از شکست قريب الوقوع و نهايي آتن در جنگ پلوپونزي  به سال 404 پيش از ميلاد بوده باشد. بدين ترتيب، ارختئوم آنچنان که در نقشه پيش بيني شده بود تکميل نشد و مي توان چنين فرض کرد که در نقشه اصلي پيش بيني شده بود که نماي غربي چنان بسط داده شود تا رواقهاي شمالي و جنوبي بتوانند در مرکز ديوارهاي دراز و خالي از تزئينات واقع شوند. در نماهاي قائم بازسازي شده از اضلاع شرقي و غربي (تصوير 171) مي توان ديد که در سمت شرقي، سطوح متفاوت کتيبه ها به طرز ملايمي تطبيق داده شده اند، حال آنکه در مورد سمت غربي چنين مي نمايد که اينجا را شتابان به پايان برده اند و ديوار را با نيمه ستونهاي چسبيده به آن طوري ساخته اند که فاصله هاي ميان ستونها را بتوانند با شبکه هاي مفرغي ببندند. از اين ستونهاي درگير، به ندرت در معماري رومي رواج و محبوبيت فراوان مي يابد. اگر کسي با پاره اي تصورات خشک درباره شيوه معماري يوناني به اين بنا بنگرد، تأثير و نتيجه کلي ممکن است مأيوس کننده باشد، ليکن قرينه سازي ارختئوم، به عنوان عامل مکمل وحدت متقارن پارتنون بي نهايت مؤثر است همچنان که دختران ايستاده رواق دوشيزگان، ستونهاي دوريک پارتنون را تکميل مي کنند. گذشته از اين، جزئيات حکاکي شده ارختئوم از لحاظ زيبايي مهذبشان، بي نظيرند.
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طرح بازسازي شده تصويرهاي قائم نماهاي شرقي و غربي ارختئوم
  يونان
دوره كلاسيك پيشين(پيکر تراشي،نقاشي)
  □ پيکر تراشي 
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172- رواق دوشيزگان ارختئوم
 رواق دوشيزگان، رواق جنوبي ارختئوم را بدان علت چنين ناميده اند که پيکره هاي ستوني اش برجسته ترين ويژگي آن هستند (تصوير 172) اين رواق، طرح پيکره هاي ستوني پيشين به شيوه يونيک يعني گنج خانه سيفنوسيها (تصوير 149 -نماي بازسازي شده گنج خانه سيفنوسيها در معبد آپولون در دلقي، حدود 530 ق م. موزه دلفي) را در نظرمان مجسم مي کند و مقايسه اين دو نيز مفيد است. پيکره هاي ستوني رواق جنوبي ارختئوم بر خلاف پيکره هاي ستوني گنج خانه سيفنوسيها داراي يک اسپر کامل نيستند بلکه اسپري دارند که فقط شامل حاشيه حمال و قرنيز مي شود و قالبسنگهاي افقي بالاي حاشيه حمال نيز با طرحهاي تزييني مدوري به تقليد از کتيبه افتاده تزيين شده اند. اين به نظر مي رسد که يک تغيير عمدي در تناسبها به وسيله پيکرتراشان معبد ارختئوم بوده باشد تا از برجاي گذاشتن تأثيري مشابه پيکره هاي ستوني گنج خانه سيفنوسيها در بيننده که با آن اسپرش داراي باري سنگين تر به نظر مي رسد جلوگيري کرده باشند، پيکرتراشان احتمالاً بر اين واقعيت آگاهي داشته اند که پيکره هايي با حالت و ابعاد پرشکوه به ندرت مي توانند با روساخت معماري جسيمي که قرار بود روي آنها قرار گيرد هماهنگ از آب درآيند. تغيير و تعديلهاي ارختئوم دلايل فني و زيبايي شناختي دارد: با آنکه سنگيني يک اسپر کامل بر دوش پيکره هاي ستوني گنج خانه سيفنوسيها بود، در اين مورد، بار مزبور براي گردنهاي اين پيکره ها که ضعيف ترين نقطه آنها هستند بسيار سنگين مي نمود، ليکن ملاحظات هنري و زيبايي شناختي، احتمالاً انگيزه قوي تري بوده اند. بدين ترتيب، يک بار ديگر با معمار – پيکرتراش کلاسيک رو به رو مي شويم که با قضاوت مدبرانه شگفت انگيزش  واقعيتهاي ساختمان را با ضروريات زيبايي کمال مطلوب به صورت متعادل در مي آورد. پيکره هاي مزبور از سختي کافي براي القاي حالت ستوني و درجه انعطاف پذيري لازم براي القاي حالت اندامهاي زنده به بيننده برخوردارند. تلفيق به طرزي عالي صورت گرفته است. پيکره هاي گوشه اي، نشان مي دهند که سنگيني بار سقف بر پاي بيروني آنها افتاده است و به همين دليل، دخالتي در طرز ايستادنشان ندارد. همين حالت در پيکره هاي مياني تکرار مي شود يعني پاهايي که زير بار نيستند و از نقطه زانو خم برداشته اند، عموديهاي ساختمان به شمار نمي روند و در حالت طبيعي شاقول بودن آنها نيز دخالتي نمي کنند. اين پيکره ها از تمام عظمت ساختماني پيکره هاي آفريده فيدياس بر روي سنتوريهاي پارتنون برخوردارند، چين و شکنهاي جامه هاي آنها داستان قدرت آرام اندامهايشان را باز مي گويد و اجباري که معمار بر آنها تحميل کرده است فقط به تقويت حالت متعادلشان کمک مي کند.
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	سنگ مزار هگسو، قبرستان ديپولون ، حدود 410 – 400 ق م . مرمر بلندي 150 سانتي متر، موزه ملي ، آتن
	الهه پيروزي كفشش را به پا مي كند، از طارمي معبد آتنا الهه پيروزي، آكروپوليس، آتن حدود 410 ق م. مرمر، بلندي تقريباً 105 سانتي متر. موزه آكروپوليس . آتن.


  
سبک فيدياس تا پايان سده پنجم پيش از ميلاد بر پيکرتراشي آتني مسلط بود. به علت آغاز جنگ پلوپونزي، مأموريتهاي اندکي براي آفريدن پيکره هاي عظيم بر پيکرتراشان داده شد، ولي اين سبک همچنان در کارهاي کوچکتري چون سنگهاي مزاري که به تعداد زياد براي مصارف داخلي و صادرات توليد مي شدند، به عمر خود ادامه مي داد. يکي از اين آثار کوچک و برخوردار از طرحي هماهنگ، سنگ مزار هگسو (تصوير 173) است که از قبرستان ديپولون به دست آمد. همچنان که در مورد بيشتر نقشهاي برجسته به دست آمده از مقابر دوره کلاسيک ديده شده است، پيکره هاي اين سنگ مزار در يک چارچوب مختص معماري جا داده شده اند. شخص متوفي روي صندلي نشسته، پشت و پاهايش با خميدگي مختصري نشان داده شده که حکايت از گذاري قطعي از شکلهاي منجمد معماري به شکلهاي زنده اين پيکره ها دارد. هگسو به گردن بندي (که در اصل با رنگ، نشان داده شده بود) که از جعبه اي در دست خدمتکارش بيرون آورده است مي نگرد. نگاههاي آرام اين خانم و خدمتکارش در روي دست راست هگسو با يکديگر تلاقي مي کنند زيرا اين دست که درست در مرکز لوحه قرار دارد، نقطه کانوني ترکيب بندي مزبور است. اين سنگ مزار که در آخرين سالهاي سده پنجم حکاکي شد، حالت احساساتي بسياري از آثار آن روزگار را ندارد؛ گيرايي جدي اين صحنه، سنگ مزار هگسو را به عظمت ساختماني تنديسهاي پارتنون پيوند مي دهد.
در نقش برجسته الهه پيروزي کفشش را به پا مي کند (تصوير 174) که از طارمي ساخته شده در اطراف معبد آتنا الهه پيروزي در حدود 410 پيش از ميلاد به دست آمده است، مي بينيم که چگونه پيکرتراشان پس از رسيدن به کمال کلاسيک در شکل بدن آدمي، استعداد زيبايي شناختي خويش را بروز مي دهند. کارکرد لباده سنگين با تاهاي متحدالمرکز، که از طرز چسبيدنش به بدن الهه پيروزي بيننده گمان مي کند وي در زير باران خيس شده است، نشان دادن زيبايي نرم و انعطاف پذير بدن الهه است. تأثير و تداخل لباده با حرکات پيچيده اش و حجمهاي نرم بدن به شکلي که در پيکره سه الهه از سنتوري شرقي پارتنون ديده مي شود (تصوير 165) در اينجا به شکلي ظريفتر نمايانده شده است تا بدن زن را در وراي پرده اي پشت نما قرار دهد، بدني که در اينجا کاملاً از زير لباس سنتي دختران ايستاده يوناني خارج شده است.  
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	پولوكليتوس، مرد نيزه دار، اصل يوناني در حدود 450 – 440 ق.م كپيه رومي، مرمر،‌بلندي 195 سانتي متر،‌موزه ملي ناپل


  

پيکره مرد نيزه دار (تصوير 175) متعلق به مکتب آرگوس و ساخته پولوکيتوس که آوازه اش با آوازه فيدياس در جهان باستان برابري و رقابت مي کرد، در نقطه مقابل عظمت يونيک سبک فيدياس قرار دارد. پيکره اي که در اينجا مي بينيم کپيه اي رومي است که مدتها پس از پيکره اصلي ساخته شده است. پيکره اصلي در فاصله سالهاي 450 – 440 پيش از ميلاد ساخته شده بود. 
تقريباً تمام آثار باقي مانده منسوب به استادان بزرگ پيکرتراشي يوناني، کپيه هايي هستند که اصلشان نابود شده است. پيکره هاي اصلي کپيه هاي رومي را مي توان از روي توصيفهاي نويسندگان روزگار باستان مخصوصاً از روي نوشته هاي پاوسانياس و پليني اکبر و گاهي از تصويرهاي روي سکه هاي باستاني، باز شناخت. پيکره هاي اصلي به دلايل گوناگون نابود شده اند: در جنگها، پيکره هاي ساخته شده از فلزات گرانبها غالباً به يغما برده مي شدند و پيکره هاي مفرغي نيز به منظور ساختن اسلحه يا ظروف گوناگون ذوب مي شدند. در دوره هجومهاي بربرها مقارن زوال امپراتوري روم، پيکره هاي مرمرين را خرد مي کردند و آهك براي ملاط به دست مي آوردند. پس از تسخير يونان به دست روميان در سده دوم پيش از ميلاد، روميان آثار هنري يونانيان را براي تزيين کاخهاي امپراتوران و کوشکهاي ثروتمدان به رم بردند. از برخي پيکره ها کپيه هاي متعدد ساخته شده است، که اين بازتابي از محبوبيت و شهر آنهاست. بسياري از کپيه سازها تغييراتي به دلخواه خويش در شبيه سازي از اصل پيکره ها داده اند، اين تغييرات؛ بيشتر از جهت پاسخگويي به سليقه عامه مردم صورت مي گرفت، به طوري که تعداد انگشت شماري از کپيه ها حتي توانستند (احتمالاً) از لحاظ کيفيت و ظرافتکاري به پاي پيکره هاي اصلي نيز برسند. وقتي روميها دست اندرکار کپيه برداري از پيکره هاي مفرغي با مرمر شدند از تدبيرهاي نامناسبي براي تقويت نقاط ضعيف استفاده مي کردند – مانند تنه درختي که چسبيده به ساق پاي تنديس مي ساختند يا قيد و بستهايي که براي جلوگيري از شکستن دستها و بازوها به کار مي بردند، همچنان که در پيکره مرد نيزه دار مي توان ديد. با اين حال، کپيه پيکره مرد نيزه دار، مدرکي است که نشان مي دهد پيکره اصلي ظاهراً چه شکلي داشته است و مي توانيم توپُري يکپارچه و قدرت آن را با زيبايي ظريف سبک فيدياس مقايسه کنيم. با آنکه وحدت و تعادل حاکم بر آثار فيدياس در پيکره آفريده پولوکليتوس نيز به چشم مي خورد، پيکره هاي اصلي چيز ديگري بوده اند زيرا هنرمنداني که در پارتنون دست اندرکار بوده اند ظاهراً با شبيه سازي ماهرانه و خود رويانه اي به نتايج مورد نظرشان رسيده اند ولي پولوکليتوس بر طبق يک قانون مناسب، کار مي کرد و اصولي را در آن فرمول بندي کرده بود که موجب وحدت شکل اثر مي شدند. با آنکه رساله خود پولوکليتوس در باب قانون مزبور از ميان رفته است، جالينوس طبيب و فيلسوف يوناني سده دوم ميلادي، در کتاب تعاليم بقراط و افلاطون آن را به شرح زير تفسير مي کند:
«زيبايي، از تناسبها ساخته مي شود، نه از عناصر بلکه از بخشها ساخته مي شود. يعني از انگشت به انگشت و از همه انگشتها به کف دست و مچ دست و از جمع اينها به ساعد و از ساعد به بازو و از تمام ديگر بخشها به يکديگر، به شکلي که در قانون پولوکليتوس مطرح شده اند.»
مي گويند پولوکليتوس پيکره مرد نيزه دار را فقط به عنوان يک پيکره نساخته بود بلکه هنر پيکرتراشي را در آن مجسم ساخته بود و ارسطو نيز دو واژه «پيکرتراش» و «پولوکليتوس» را مترادفاً به کار برده است. يونانيان در پيکرتراشي نيز مانند معماري، تناسب را مسأله محوري مي دانستند و قانون پولوکليتوس را تجسم معقوليت آميخته به تناسب براي پيکرتراشي به شمار مي آورند.
در مرد نيزه دار، حرکت که تدريجاً در نخستين سالهاي سده پنجم پيش از ميلاد به طرزي موفقيت آميز به بيان درآمده بود با استفاده از يک شبکه تناسبهاي تحميلي، مهار شده است. بدين ترتيب، بدن نيرومند و چهار شانه ي مرد نيزه دار با آن بالاتنه ستبر و عضلات ورزيده اش، به عنوان تجسم کمال مطلوب اسپارتيها از اندام جنگاور يا معادل انساني شيوه دوريک، نظر ما را به خود جلب مي کند و اين پيکره نيز همچون شيوه دوريک، عقل را مخاطب قرار مي دهد و بايد پيش از آنکه خود را تماماً به بيننده بنماياند مدتي طولاني مورد مطالعه واقع شود. گام آرام به جلو، يا حالت معيار پولوکليتوسي، بر اصل «انتقال وزن» يا «ايستايي متعادل» تأکيد مي کند – مانووري است که پيش از آنکه ما اصولاً حرکتي بکنيم بايد عملي شود و کل پديده شبيه سازي از پيکره جنبنده آدمي نيز از همين جا آغاز مي شود. آنچه ظاهراً يک حالت تصادفاً طبيعي به نظر مي رسد در واقع نتيجه سازماندهي بغرنج و ظريف بخشهاي گوناگون پيکره است؛ مثلاً ببينيد چگونه نقش پاي نگهدارنده در دست آويخته بازتاب يافته است تا پايداري ستوني لازم براي مهار کردن عضلات متحرک و پيچاپيچ سمت چپ را به سمت راست پيکره بدهد. از طرف ديگر اگر بخواهيم اين پيکره را به زبان علم تشريح «بخوانيم» خواهيم ديد که عضلات کشيده و آسوده به طور ضربدري رو در روي يکديگر قرار دارند (يعني دست راست و پاي چپ آسوده اند و پاي کشيده نگه دارنده نيز در نقطه مقابل دست راست او قرار دارد که از آرنج خميده است و در اصل يک نيزه در آن بوده است). بدين سان، تمام بخشهاي اين پيکره چنان دقيق با هم ترکيب شده اند تا حداکثر تنوع ممکن در چارچوب يک کل فشرده و ثابت فراهم آيد. هنرمندي بس ملاحظه کار و هوشيار، توانسته است رئاليسم، عظمت ساختماني، و تنوع را در طرحي يکپارچه با هم در آميزد، به طوري که تيزبين ترين منتقد نيز اجازه سرزنش او را به خود نمي دهد.
  □ نقاشي 
پولوگنوتوس نقاش ديوار در روزگار باستان، از شهرتي همپاي معاصرانش فيدياس و پولوکليتوس برخوردار بود. متأسفانه هيچيک از کارهاي او باقي نمانده است. با استناد به منابع ادبي روزگار باستان، گفته مي شود که تزيين سفالينه منسوب به نقاش نيوبيد بازتابي از سبک اوست و مخلوط کن آرگونوت وي (تصوير 176) تجسمي است از گسست با سبک تزيين سنتي. تا بيش از دويست سال، پيکره ها را به طور هم سطح – يعني تمام سرها در يک سطح – در درون رديفها افقي مي نماياناندند، آنهم نه صرفاً در تزيين سفالينه هاي يوناني بلکه در نقاشيهاي عظيم ساختماني، مدرک اين سخن، نقاشيهاي ديواري باقي مانده از روزگار اتروسکها هستند که به احتمال قوي بازتابي از سبکهاي همزمان يا کمي متقدم تر در نقاشي ديواري يوناني به شمار مي روند (ن.ک فصل ششم) بر روي مخلوط کن آرگونوت، پيکره ها در سطوح متفاوت قرار داده شده اند و خطوط زمينه اي که اين پيکره ها رويشان ايستاده يا لميده اند تلاشي خطوط زمينه اي که اين پيکره ها رويشان ايستاده يا لميده اند تلاشي است براي ايجاد تصور ژرفا در نقاشي، اما يک اندازگي پيکره ها اين تلاش را خنثي کرده است. همچنين در اينجا «مي خوانيم» که پولوگنوتوس پيکره هايش را تاريک و روشن از کار درآورده است، يعني مي خواسته است تأثيري سه بعدي همچون تأثير مشاهده تنديسها در بيننده بگذارد. نقاش نيوبيد اين ويژگي را به کار خود راه نداد؛ زيرا سبک وي همچنان خطي است و آن حالتي را که مي توانست کيفيت تنديس وار پيکره هاي پولوگنوتوس بوده باشد از خود بروز نمي دهد. آثار نيوبيد نقاش با آنکه از لحاظ باز تاباندن شيوه ساختماني پولوگنوتوس – هرچند به شکلي تاريک – اهميت فراوان دارند، همچنان نمايشي از زوال نقاشي سفالينه اي هستند؛ زيرا در اثر قطع تماس تزيينات پيکري با بدنه سفالينه، پيوستگي پيشين، پيکره و سطح سفاليه به يک چسبيدگي ظاهري تبديل مي شود. 
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نيوبيد نقاش، مخلوط كن آرگونوت، اور ويتو ،‌ايتاليا ، حدود 455-450 ق م. تصوير خطي سمت راست نسبت كل ظرف را با آنچه باقي مانده نشان مي دهد. بلندي بخش باقيمانده تقريباً 38 سانتي متر؛ بلندي كل ظرف تقريباً 53 سانتي متر. موزه لوور پاريس.
با آنکه اين اثر نيوبيد نقاش مي تواند تصوري از طرحهاي ترکيبي و کلي آثار پولوگنوتوس در ما ايجاد کند، چيزي درباره کاربرد رنگ توسط وي نمي گويد. بازتاب کمرنگي از آن را مي توان در سفالينه هاي باصطلاح زمينه – سفيد متعلق به سده پنجم پيش از ميلاد يافت. سابقه آزمايشگري هاي مربوط به اسلوب زمينه – سفيد به روزگار آندوکيس نقاش باز مي گردد و اين روش فقط در اواسط سده پنجم رواج و محبوبيت پيدا کرد. اين شيوه، اصولاً دگرواره اي است از اسلوب نقش سرخگون، که در آن نخست ظرف را با ورقه بسيار نازکي از گل سفيد مي پوشاندند که پس از صيقل کاري، به سطحي براق يا مات براي طراحي با رنگ لعابي سياه يا آب رنگ رقيق قهوه اي تبديل مي شد. دامنه تنوع رنگها جداً محدود بود – ارغواني، قهوه اي و چند پرده رنگ قرمز- زيرا يونانيان تعداد انگشت شماري از رنگها را مي شناختند که در برابر حرارت کوره دوام مي آورند. 
ورقه سفيد مزبور با آنکه به عنوان زمينه مناسبي براي طراحي و رنگ آميزي بسيار مؤثر و مفيد بود، دوام چنداني نداشت و پوسته پوسته مي شد. اين کم دوامي، مخصوصاً در سطح ظروفي چون انواع فنجان و سفالينه هاي ته سوراخ که مورد استفاده روزمره مردم بودند شديداً در کيفيت آنها اثر مي گذاشت ولي در مورد ظروف کم مصرف مانند روغندانهاي تدفيني که کسي پس از به خاک سپرده شدن در کار شخص متوفي به آنها دست نمي زد، از اين قاعده مستثني بودند. از اواسط سده پنجم به بعد، از اسلوب زمينه – سفيد انحصاراً براي اينگونه سفالينه هاي تدفيني استفاده مي شد و برخي از اينها را به شيوه چند رنگي، پس از پخته شدن سفال، رنگ آميزي مي کردند و طبيعتاً اين کار بر هزينه دوام دار شدن ظرف، مي افزود.  
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لوحه رنگي 11. فيانه نقاش ، هرمس ديونوسوس كودك را به نزد پاپوسولنوس مي‌آورد. سفالينه مخلوط كن .ولچي ، حدود 435-440 ق.م. بلندي تقريبا 35 cm . موزه واتيكان رم .
بر روي ظرفي که در لوحه رنگي 11 مي بينيم از رنگهاي سنتي و محافظه کارانه اي استفاده شده است که در برابر آتش دوام مي آورند. در اينجا هرمس را مي بينيم که ديونوسوس کودک را در دره هاي تنگ و تاريک نوسا به پاپو سولنوس («ساتير باباي پير») و حوريان دريايي تحويل مي دهد. زئوس، ديونوسوس را که يکي از پسران نامشروعش بود به آنجا فرستاده بود تا پرورش يابد و از خشم احتمالي همسرش هرا در امان بماند. هنرمند از رنگهاي قرمز، قهوه اي، ارغواني و سفيد برفي مخصوصي استفاده کرده است که آخرين رنگ براي نمايندن پوست بدن حوريان دريايي و جزيياتي مانند موي سر، ريش، بدن پشمالوي پاپو سولنوس است. با وجود اين محدوديت نسبي در رنگ نقاشي مزبور تأثيري گرم و غني دارد، اين نقاشي وقتي با شيوه هاي ترکيبي نيوبيد نقاش در آميخته شود، مي تواند تصوري خيالي از شکل ظاهر آن نقاشيهاي ديواري معروف پولوگنوتوس که بينندگان روزگار باستان را آنچنان تحت تأثير قرار داده بود، در ذهن ما پديد آورد.
عظمت عصر فيدياس و پولوکليتوس، يعني زماني که سبکهاي اين دو در دوره معيني بر هنر يونان مسلط بود، همراه با خود ايشان از جهان رفت. آثاري که پس از ايشان آفريده شدند، با وجود استادانه و ماهرانه بودنشان، نزولي از پايگاه بلند ايشان بودند، زيباتر و ظريف تر و طبيعي تر مي شدند و از توجه شان به موضوعات والا و شکلهاي پرشکوه کاسته مي شد. تنديسهاي انسانهاي «خداگونه» به تنديسهاي انسانهاي اين جهاني مبدل شدند
سده چهارم دوره هلني 
دوره كلاسيك پيسين(پيکر تراشي،معماري)
  دوره كلاسيك پيسين 

جنگ فاجعه بار پلوپونزي، که در سال 404 پيش از ميلاد با شکست تمام عيار آتن پايان يافت، يونان را به صورت سرزميني بي رمق درآورد. نخست اسپارت و سپس تِب، رهبري يونان را به دست گرفتند ولي هيچ يک، در اين کار موفق نشدند. در نيمه دوم سده چهارم پيش از ميلاد، کشورهاي يوناني، استقلال خويش را از دست دادند و جزوِ قلمروي فيليپ مقدوني شدند. آتن، مقام سرکردگي و پيشتازيش را از دست داد. ساختار کلي زندگي دگرگون شد؛ تعادل سنتي ميان کشور – شهر و فرد از ميان رفت، ايده آليسم آرام سده پنجم که از بطن تصور ساده و محکم روح و ماده، انسان و دولت زاييده شده بود ميدان را به جنگهاي داخلي، ناآراميهاي اجتماعي و سياسي، بدبيني و شک انديشي هميشگي داد.
فرمان آپولون با عبارت «خودت را بشناس!» که سقراط به هنگام گفتگو با مردم در نقاط تجمع روزانه شان به ايشان مي آموخت، ديدگاه يونانيان را به طرزي اجتناب ناپذير به ديدگاهي فرد گرايانه متحول ساخت. اوريپيدس نيز به نظر مي رسد که فرد را در بالاترين مرتبه قرار داده است و درامهايش طيف کاملي از عواطف و بحرانهاي انساني را مجسم مي سازند. ليکن آريستو فانس، سقراط و ارويپيدس را به علت گسستن شان از شيوه ها و آداب و رسوم نيکو و قديمي روزگار کلاسيک، مخصوصاً به علت تأکيدي که ايشان بر نقش و ارزش فرد داشتند به مسخره گرفت. افلاطون با آنکه شخصاً بر سپري شدن ايام خوش و سنتهاي نيکوي گذشته افسوس مي خورد و نظريه اش درباره شکلهاي جاودانه اي چون «فضيلت»، «عدالت» و «شجاعت» حکم الگوهايي منطقي را پيدا کردند که فرد مي توانست مبناي زندگيش را بر آنها بنياد نهد، استقلال عقلاني انسان در سده چهارم پيش از ميلاد توسط افلاطون تحکيم و تقويت شد. ارسطو که احتمالاً جامع الاطراف ترين انديشمند آن روزگار بود، عملکردهاي عقل در علم را که امروزه منطق ناميده مي شود فرمول بندي کرد و عقل را به صورت ابزار، درآورد که در تمام تجربه هاي آدمي کاربرد دارد. ارسطو توجه خود را به طرزي اصولي به تمام موضوعات، معطوف ساخت و از جمله خدماتش به عالم بشريت، تنظيم چکيده اي از علوم طبيعي است.
بدين ترتيب، انسان يوناني که تدريجاً خود را از تکيه گاههاي کهن – خدايان، سروشان غيبي و سنتهاي ديرينه – به عنوان نخستين مفسران معناي زندگي مي رهانيد، به جستجو براي شناختن خويش و رسيدن به مرحله شناخت جهان و زندگي از طريق مشاهده تجربي ادامه داد. از وابستگيش بر کشور – شهر کاسته شد، تا جايي که با ديوجانس همزبان شد و مغرورانه گفت: «من شهروند جهانم». شناختن واقعيت، به هر دليلي که باشد، توان و ارزشي آشکارا يوناني مي شود. يونان در بحبوحه ي آشوبهاي سياسي در سده چهارم، درام جسارت آميزي از اکتشافات بشري را به اجرا درآورد.  

  □ پيکر تراشي  
گرايش به انساني کردن جلوه هاي گوناگون هستي که در سراسر سده پنجم پيش از ميلاد دم به دم نيرو و شدت بيشتري پيدا مي کرد، در هنر پيکرتراشي سده چهارم به طرز برجسته اي خودنمايي کرد؛ گرچه موضوعات پيکرتراشي بخشي از عظمت جدي گذشته را از دست مي دهند و شبيه سازي از خدايان بزرگ جايش را به شبيه سازي از خدايان کوچک مي دهد، نگرش ناتوراليستي به پيکره آدمي کاملاً در مرکز توجه قرار مي گيرد. پيکره هرمس و ديونوسوس منسوب به پراکسيتلس (تصوير 177) اثري است با کيفيتي چنان عالي که برخي از هنرشناسان، مصرّانه مي گويند اين پيکره همان پيکره اصلي است که پراکسيتلس با دستان خودش ساخته است و کپيه رومي آن نيست.  
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	پراكسيتلس، جزئي ازپيكره هرمس و ديونوسوس،‌حدود 340 ق م مرمر، بلندي تقريباً 210 سانتي متر . موزه اولمپيا
	 سرديس جنگاور، از معبد آتنا آلئا در نيگيا، حدود 350 ق م . مرمر موزه ملي ، آتنو


  

	اين خدا به حالت ايستاده شبيه سازي شده و در آن انتقال سنگيني با فشار از بازوي چپ (تکيه گاه بالاتنه) به پاي راست صورت گرفته است، به طوري که توزيع سنگيني دوباره عملي شده و به حالت اين پيکره با آن محور سيالش انحناي خفيفي به شکل حرف s داده است، که به جزيي از شيوه پراکسيتلس تبديل مي شود. هرمس، ديونوسوس خردسال را روي بازوي چپش نگه داشته است. ديونوسوس دستش را براي گرفتن چيزي (احتمالاً يک خوشه انگور) دراز کرده است که هرمس در دست راستش داشته است. هرمس با حالتي رؤيايي و چهره اي نيم خندان به فضاي مقابلش مي نگرد. از کل اين پيکره، مخصوصاً از قسمت سر، تخيلي ژرف مي تراود و خداي مزبور غرق در خودستايي شده است. برجسته کاري روي آن از ملايمت و ظرافتي سنجيده برخوردار است و سايه هاي مخمل گونه روي بدن خدا مي اندازد که ضمن تعقيب تقريباً نامريي يکديگر، از پستي و بلندي سطوح آن نيز تبعيت مي کنند. ظرافت برجستگيها در کنار نمايش خشن و امپرسيونيستي موهاي سر هرمس دو چندان جلوه مي کند و تاهاي گود جامه واقعي نماي زير دست چپ، با رواني و جلاي پيکره زيباي بي حال در تضادي شديد قرار دارند. کافي است پيکره مرد نيزه دار آفريده پلوکليتوس را با اين پيکره مقايسه کنيم تا دريابيم چه تحول پردامنه اي در نگرش و نيت هنري يونانيان سده پنجم تا اواسط سده چهارم پيش از ميلاد پديد آمده است. قدرت پرشکوه و طرح عقل گرايانه جاي خود را به رخوت عاطفي و شيوه اي از زيبايي داده اند که چشم آدمي را بيش از مغزش جلب مي کنند. نمايش زيبا و هنرمندانه اندامهاي برهنه آدمي توسط پراکسيتلس با تأکيد بر قالب گيري نرمي که آهنگ گوشت و پوست زنده را به گوش مي رساند، طبيعتاً او را به مقام مبتکر و نخستين سازنده پيکره برهنه زن رسانيد. پيکره آفروديته کنيدوسيهاي او در روزگار باستان به عنوان زيباترين پيکره جهان شناخته مي شد و مايه غرور و سربلندي شهر کنيدوس يعني صاحب آن بود. جذابيت اين پيکره را نه از روي کپيه رومي اش بلکه از روي اثر متأخرتر و متعلق به دوره هلني به نام آفروديته کورنه اي (مرمرين، موزه ملي رومانو در رم، به تقليد از نوع متعلق به سده چهارم) مي توان دريافت، که پس از گذشته دويست سال زيبايي عاطفي و شاعرانه منسوب به آثار پراکسيتلس را زنده مي کند. پراکسيتلس براي مرد و زن برهنه، کمال مطلوبي تازه، شخصي تر و طبيعي تر از زيبايي جسماني تعيين کرد. با آنکه در همه جا از سبک پراکسيتلس ستايش به عمل مي آمد و با آنکه موضوع آفروديته در حال شستشو (ابتکار شخص وي) تا مدتها پيش از مرگش بارها و بارها توسط هنرمندان بزرگ پيگيري شد، در دوره کلاسيک پسين، او ديگر يگانه پيکرتراش بزرگ زمانه به شمار نمي رفت. اسکوپاس همشهري آتني او به دليل سبک نيرومند و پرتوان ابداعيش که براي شبيه سازي از جنبش و حرکت آدمي مناسب تر بود و احتمالاً از سبک پولوکليتوس تقليد شده بود، شهرت فراوان دارد. 
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	ماوسولوس،‌از آرامگاه واقع در هاليكارناسوس، حدود 355 ق م مرمر، بلندي تقريباً 295 سانتي متر موزه بريتانيا ، لندن
	لوسيپوس، آپوكسومنوس (يا مرد يوناني كه تن خويش مي سايد) اصل مفرغي حدود 330 ق م . كپيه رومي،‌مرمر بلندي تقريباً 195 سانتي متر. موزه واتيكان رم.


  

سرديس شکسته اي كه از شهر تيگيا در يونان ( تصوير 178) به دست آمده است، سبک اسکوپاس را مجسم مي کند و تنشي را در حالت چهره او نشان مي دهد که تا آن زمان به تجشم در نيامده بود: گونه ها و پيشاني پهن و ستبر با چشماني درشت و گرد که در ژرفاي دو کاسه زير ابروان پيوسته نشسته اند. اين سرديش به عنوان بازتابي از نمايش حالات دروني به کمک حالتهاي چهره، با سنت کلاسيک نمايش حالتهاي ملايم، مهربان و خنثي مي گسلد و پيش درآمدي مي شود بر هنر هلني پسين که در آن تجسم عاطفه در پيکرتراشي اهميت بيشتري مي يابد.  

آرامگاه عظيم ماوسولوس، يکي ديگر از عجايب هفتگانه جهان باستان، براي ماوسولوس و ملکه اش آرتميسيا ساخته شده بود. ماوسولوس پادشاه ايالت غيريوناني کاريا در جنوب غربي آسياي صغير و در خدمت پادشاه ايران بود. پيکره هاي عظيم فردي اين پادشاه (تصوير 179) و ملکه اش به حدود 355 پيش از ميلاد مربوط مي شوند. به احتمال قوي اين پيکره ها شبيه سازيهايي خصوصي بوده اند؛ پيکرتراش ناشناخته توجه خاصي به موي سر – که به طرز شگفت آوري کار هنرمندان دوره کهن را در نظر ما مجسم مي کند – و پيچ و تابهاي رداي پادشاه دارد. او به شيوه نمايش جامه ها به شکلي که در سده پيشين آغاز شده بود ادامه مي دهد و به قدري درباره نمايش دقيق و واقع گرايانه آنها وسواس دارد که چينها و تاهاي ردا را از خط ها و چروکهاي حاصل از آن پوشيده شدن آن در زندگي روزمره متمايز مي گرداند. آن آرامگاه عظيم و اين پيکره هاي بزرگ، بازتابي از نفوذ گرايشهاي شرقي هستند و در اينجا همان درهم آميزي شرق و غرب احساس مي شود که موجب ترکيب و پيدايش سبکهاي آخرين سده هاي پيش از ميلاد مسيح شد.
نامدارترين پيکرتراش نيمه دوم سده چهارم پيش از ميلاد لوسيپوس يعني پيکرتراش دربار اسکندر کبير بود. با آنکه لوسيپوس هنرمندي پر کار بود، فقط کپيه هايي از آفريده هايش برجا مانده اند، که از جمله و مخصوصاً مي توان به پيکره آپوکسو منوس يا مرد يوناني که تن خويش را مي سايد (تصوير 180) اشاره کرد. اين پيکره، شبيه سازي از ورزشکار جواني است که پيش از استحمام يا دوش گرفتن، روغن و گل روي تنش را پاک مي کند. پيکره آپوکسومنوس دو نوآوري بسيار مهم را مجسم مي سازد که مي توان افتخارشان را به لوسيپوس نسبت داد. نوآوري نخست قانون جديدي براي تناسبها بود که جانشين قانون پولوکليتوس شد و از پيدايش يک دگرگوني جديد در سليقه هنري زمانه خبر مي داد. به موجب اين قانون جديد، پيکره مي بايست باريکتر، نرمتر و کشيده تر ساخته مي شد و اين تصوري بود که ديديم پراکسيتلس گامهايي در جهت رسيدن به آن برداشته بود. اين نوآوري، يقيناً از نوآوري دوم (که مقدماتش در آثار پيشين به چشم خورده بود) يعني تجسم کامل حرکت پيکره يا اجزايي از آن در فضا، نه صورت دو بعدي پيکره هايي که تاکنون بررسي کرديم (اعم از آثار فيدياس، پولوکليتوس، يا پراکسيتلس) بلکه به صورت سه بعدي، نيز متأثر بوده است. بدينسان، به موجب قانون جديد، پيکره در مارپيچ آزاد فضاي پيرامونش به حرکت در مي آيد؛ پيکره چنان ساخته مي شود که از زاويه هاي گوناگون ديده شود و با اشيايي غير از خودش در محيطش مربوط شده است. کهن ترين پيکره هاي يوناني با نماي خشک و از روبرو نشان داده مي شدند و سطوحشان رابطه فشرده اي با قطعه سنگي داشتند که خود از دل آن تراشيده مي شدند، اين پيکره ها فقط از يک يا دو زاويه به بهترين شکل ممکن ديده مي شدند. شکل در فضا محصور شده بود، فضا حد و مرز آن بود. حتي وقتي برخوردي ملايم تر با پيکره شد، به طوري که بالاتنه و دستها و پاها توانستند در يک منحني به حرکت درآيند، هنوز هم فقط از يک يا دو زاويه به بهترين شکل ممکن ديده مي شد. از اين لحاظ تشابه پيکره جوان يوناني از آناووسوس (کروسيوس، تصوير 139) و هرمس و ديونوسوس اثر پراکسيتلس (تصوير 177) به يکديگر از تشابه هرمس و مرد يوناني که تن خويش را مي سايد اثر لوسيپوس با يکديگر بيشتر است. در دو پيکره اخير دستها رو به جلو خميده اند و پيکره فضا را در ميان آنها محصور کرده و در درون آن به پيچ و تاب درآمده است، سر کوچک با قرار گرفتن، دستي بزرگ بين آن و بيننده، حالت سه بعدي قوي تري پيدا کرده است. لوسيپوس مي گفت که آرزو مي کند انسانها را همان گونه مجسم سازد که چشم مي بيند، يعني حوادث ناشي از نماي سه بعدي را در نظر مي گرفت و محتمل مي دانست.
همچنان که پراکسيتلس راه را براي نماياندن رئاليسم بصري در ظرافت کاريهاي سطح پيکره ها هموار کرد، اسکوپاس و لوسيپوس نيز مقدمات بهره گيري از موضوعات هلني (ن.ک. زير) را که مستلزم نيرو، عمل و عاطفه دراماتيک بود، فراهم آورند. پيش از آنکه درام جديد بتواند در پيکرتراشي به منصه ظهور برسد، لازم بود هنرمندان به درک تازه اي از فضا نايل آيند و آن را فقط حد و مرزي براي بدن نپندارند بلکه محيطي تلقي کنند که بدن مي تواند در درونش آزادانه حرکت کند، همچنان که در طبيعت چنين مي کند.
  □ معماري 
شايان تذکر است که معماري سده چهارم ضمن نمايش همه جانبه تکامل شيوه کورتني، «اندامي» آفريد که از هر زاويه به طور کامل ديده مي شد. نخستين سرستون کورنتي – اين شيوه فقط از لحاظ ستون با شيوه يونيک تفاوت دارد – در درون مقصوره معبد آپولون در باسانه و حدود 450 پيش از ميلاد ساخته شد. سرستون مزبور بالاي ستوني قرار گرفته بود که حدفاصل دو بخش مقصوره به شمار مي رفت و از تمام جهات ديده مي شد. احتمالاً آن را براي همين منظور طراحي کرده بودند و راه حلي به مراتب رضايت بخش تر از سرستون يونيک براي اين مسأله بود؛ زيرا سرستون يونيک طوري طراحي شده است که فقط از دو جهت به طرزي مؤثر قابل ديدن است. براي ستون بنديهاي يونيک كه دور تا دور گوشه هاي بنا مي چرخيدند، مانند ستون بنديهاي بناهاي دورستوني، «سرستونهاي گوشه اي» مخصوصي مي بايست طراحي مي شد که از دو سوي رو به بيننده، شکل و نماي مشابهي داشته باشند. لبه هاي تيزي که از برخورد دو مارپيچ يا طوماري پديد مي آمد، هيچگاه معماران کلاسيک را کاملاً خوشنود نمي ساخت زيرا اينان نيز احتمالاً احساس کرده بودند که اين راه حل فقط به بهاي از دست رفتن منطق ساختماني سرستون يونيک و با دگرواره نماياندن بخشها و اجزاي کارکردي آن به دست آمده بود. سرستون کورنتي که از همه جهات يکسان ديده مي شود، اين مسأله را حل کرد. طرح اوليه اين سرستون را به کاليماخوس پيکرتراش نقش برجسته و فلزکار معروف نسبت داده اند که احتمالاً در زمان ساخته شدن معبد آپولون در باسائه بوده است و در روزگار باستان، داستاني احساساتي از وي بر سر زبانها بود بدين مضمون که وقتي وي برگهاي کنگر روييده در اطراف يک سبد نذري پر از خرده سنگها چهارگوش را بر روي قبر يک دختر ديد، طراحي و نقش و نگار سرستون مزبور را از آنها الهام گرفت. شايد چنين بوده باشد، ولي شيوه کورنتي که در سده پنجم پيش از ميلاد به ظهور رسيد، تقريباً تا يکصد سال فقط و فقط در درون ساختمان معبد به کار بسته مي شد. تاکنون به طور قطع بر ما مسلم نشده است که اين پديده را بايد به محافظه کاري مذهبي نسبت بدهيم – که مايل بود جزء خاصي را که در اثر کارکردش در مرکز معبد داراي تقدسي خاص شده بود حفظ کند – يا آنکه بگوييم آزمايشگري با شيوه يونيک ادامه مي يافت و سنت دوريک همچنان پافشاري به خرج مي داد. به هر حال، ظهور کامل شيوه کورنتي در بيرون ساختمان، تقريباً همزمان با آزاد شدن پيکره تنديس وار از حدود ديد دو زاويه ايش به دست لوسيپوس، صورت گرفت.  
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	سرستون كورنتي از ساختمان گنبدي شكل شهر اپيداوروس،حدود 350 ق.م. موزه  اپيداوروس.
	 بناي يادبود لوسيكراتس، آتن حدود 334 ق م


  

سرستون به دست آمده از ساختمان گنبدي شکل شهر اپيداوروس (تصوير 181) که يک ستون بندي کورنتي در داخل مقصوره ساختماني دوريک وجود داشت، حکايت از برداشته شدن گامي در امتداد راه سنجيده شيوه کورنتي دارد، راهي که به تزئينات پر شکوه هلني و رومي انجاميد. در اينجا سرستون زنگوله اي با پوشش ضخيمي از برگ کنگر تزيين شده است و همان توجه افزاينده و کنده کاري عميق و دقيق بر سطوح سنگ را که در پيکره هاي تراشيده شده ديديم از خود بروز مي دهد. 
بناي يادبود لوسيکراتس (تصوير 182) که در سال 334 پيش از ميلاد در آتن ساخته شد، نمونه شناخته شده کاربست شيوه کورنتي در محيط بيروني يک ساختمان است. به همين علت است که اين نوآوري نه در ساختماني مذهبي بلکه در ساختماني يادبودي ظاهر مي شود. 
استوانه يا بناي گرد زيبايي که ستونهاي کورنتي با آن درگير شده اند، خاطره پيروزي گروه آوازه خواناني را جاودانه مي سازد که لوسيکراتس حاميش بود و جايزه سه پايه پيروزي در مسابقه پرشورانه و وحشيانه آواز خواني به افتخاز ديونوسوس را از آن خود کرده بود. از آن پس، شيوه کورنتي بيش از پيش در سطح خارجي ساختمانهاي عمومي ظاهر مي شود تا آنکه در طراحي و نقش و نگارهاي معمارانه روميان، تمام شيوه هاي ديگر را از ميدان بيرون مي کند. شيوه کورنتي علاوه بر حل کردن مسايل آزارنده و مزاحم شيوه هاي دوريک و يونيک – معماي سه ترکيهاي گوشه اي و مارپيچهاي گوشه اي - با آن آراستگي بي بدليش، سرانجام با سليقه رشد يابنده در جهت آرايش پرشکوه شکل و شبيه سازي واقع بينانه اي جور درآمد که نيروي رهبري کننده تمام فعاليتهاي هنري در دنياي هلني شد.
سده چهارم دوره هلني (دوره هلني«پيكرتراشي») 
 فيليپ مقدوني، کشور – شهرهاي آزاد يونان را به انقياد خويش درآورد. پسرش اسکندر کبير که با فرهنگ يوناني و به دست ارسطو تربيت شده بود، ديدار ايرانيان از يونان را پس از گذشت يکصد و پنجاه سال با بازديد از ايران پاسخ داد، امپراتوري ايران را سرنگون کرد و سراسر خاور نزديک از جمله مصر را تسخير کرد. تسخير اين منطقه پهناور توسط يونان، موجب پيدايش فرهنگ و دوره اي به نام هلني در تاريخ شد که ملغمه شگفت انگيزي از انديشه ها، دينها و ... غربي و شرقي است و دوره اي طولاني همراه با سلطه فرهنگي و تا اندازه اي سياسي – يونان را در پي داشت که اين کشور را وارث تام الاختيار سومر، بال، مصر، آشور و ايران ساخت. سرداران اسکند که تشنه تصرف سرزمينهايي بودند که فرمانده جوانشان مسخر کرده بود، از وي در بستر سرزمينهايي بودند که فرمانده جوانشان مسخر کرده بود، از وي در بستر مرگش پرسيدند: «امپراتوري خودت را به کدام يک از ما مي سپاري؟ مي گويند او نيز به شيوه بدبينانه زمانه، اما با لحني که حکايت از طنزي قوي داشت، گفته بود: «به نيرومندترين تان». اين گونه مبادله قدرت، با آنکه درستي اش محل ترديد است، سرآغاز تقسيم اجتناب ناپذير و قريب الوقوع امپراتوري پهناور اسکندر در ميان سرداران يوناني او و جذب تدريجي ايشان در ميان شرقياني بود که به انقياد ايشان درآمده بودند.
مراکز فرهنگ در دوره هلني، پايتختها يا شهرهاي درباري اين شاهان يعني انطاکيه در سوريه، اسکندريه در مصر، پرگاموم در آسياي صغير و برخي شهرهاي ديگر بودند. فرهنگي بين المللي عامل پيوند دهنده دنياي هلني و زبانش زبان يوناني بود. اميران يوناني ثروتهاي کلاني از راه غارت کشورهاي شرق مي اندوختند و به کتابخانه ها، مجموعه هاي هنري، تلاشهاي علمي و مهارت خويش در مقام منتقد و خبره هنر و به دانشمنداني که مي توانستند در دربارهاي خويش گردآورند، مباهات مي کردند. دنياي کوچک، رياضت کشانه و قهرمانانه کشور – شهر يوناني همراه با قدرت و حيثيت پايتختش آتن ناپديد شد و تمدني «جهاني» بيشتر مانند همانند تمدن امروزي، جاي آن را گرفت.    
   □  پيکر تراشي 
گرايشهايي که از دوره کهن تاکنون رديابي و بررسي کرديم، در اثر اين دگرگوني دستخوش تحولي نشدند بلکه به راه خود در جهت کمال پيش بيني شده ادامه دادند. در پيکرتراشي، فضا يا «محيطي» که در پيرامون آپوکسومنوس ساخته لوسيپوس گشوده شده بود (تصوير 180) در پيرامون پيکره الهه پيروزي ساموتراس (تصوير183) از آن هم بازتر مي شود. در اينجا الهه پيروزي در حالي که به دنبال نبردي پيروزمندانه از ميان جانشينان اسکندر در دنياي يوناني حدود سال 190 پيش از ميلاد باز مي گردد و بر دماغه ي کشتي جنگي فرود مي آيد، شبيه سازي شده است. پيکره الهه پيروزي که يکي از شاهکارهاي عصر هلني است، با وجود بادي تند و در حالي که بال زنان فرود مي آيد، قدرت و شکوه و وقاري ظريف به حالتي متعادل مي بخشد که آدمي انتظار ندارد کسي توانسته باشد در مرمر تراشيده سختي چون اين، بدان دست يافته باشد. ولي اين نيز واقعيت دارد که پيکرتراشان در اينجا سنگ را با چنان دست آزادي مي تراشند و از کار در مي آورند که با کار نقاشان رقابت مي کند. آنها با ايجاد نوسانهايي در حکاکي سطح، آن را سايه دار نشان مي دهند و حتي درجاتي از سايه بر روي آن پديد مي آورند، گويي اين کار را با اشارات قلم کرده اند. گستردگي تنزيب گونه پارچه روي شکم الهه و موجهاي جامه دورادور بالاي رانها و پاهايش نه فقط حکايت از مهارت و ظرافت در سنگ تراشي دارند بلکه تلاشي موفقيت آميز براي واداشتن سنگ به انجام دادن کاري است که شعر و نقاشي انجام مي دهند – يعني مجسم ساختن اختلاف نماهاي جزيي و جوهر جاري و ساري عمل در يک زمان و بالاخره، هنرمند از ما مي خواهد که با ديدن اين پيکره، وجود بادوزان و دريا را احساس کنيم. از اينجا به ياد بادبان برآمده و بادگرفته کشتي ديونوسوس در تابلوي نقش سياهگون ديونوسوس در کشتي (تصوير 130) مي افتيم و به نظر مي رسد که اين فکر اساساً از آنجا آغاز شده باشد.
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	 الهه پيروزي ساموتراس، حدود 190 ق م مرمر بلندي تقريباً 240 سانتي متر، موزه لوور پاريس
 
	آتناموي الكوئونيوس جوان را گرفته است. از كتيبه مذبح زئوس و آتنا. مرمر، بلندي 235 سانتي متر . موزه دولتي برلين
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	 مردي از اقوام ناحيه گل مي ميرد، كپيه رومي از روي اصل مفرغين يوناني، پرگاموم، حدود 240 ق م . مرمر، به اندازه طبيعي، موزه كاپيتولينو، رم
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	 مذبح زئوس و آتنا ،‌پرگاموم، حدود 175 ق م. موزه برلين (جبهه بازسازي شده غربي)


گسترش محيط فضايي پيکره براي ايجاد تصور صحنه اي که پيکره بتواند بر رويش دست به عمل بزند و مي زند، در تنديسهاي مربوط به پادشاهي هلنيِ پرگا موم و جمهوري جزيره اي رودس از سده سوم تا سده نخست پيش از ميلاد ظاهر مي شود. از گروه پيکره اهدايي آتالوس  فرمانرواي پرگاموم (241 – 197 ق.م) يک پيکره به نام مردي از اقوام ناحيه گل مي ميرد، البته کپيه رومي آن، برجا مانده است (تصوير 184). اين پيکره روي صحنه، رئاليستي و تاريخي است، زيرا هدف از آن بازنمايي فاجعه وارد شده بر گلها در جنگهايي است که آتالوس در همان روزها با مهاجمان بربر داشته است. مقايسه مردي از اقوام ناحيه گل مي ميرد و پيکره جنگجوي محتضر از سنتوري شرقي معبد آيگينا (تصوير 153) نشان مي دهد که در فاصله کمتر از دويست سال، اصل يکنواختي حرکت به خوبي فرا گرفته شده است. مرد گُل، که در اثر زخم خونبار وارد شده بر سينه اش به زمين افتاده است، ذره ذره نيرويش را از دست مي دهد، سنگيني بدنش سريعاً به روي آخرين تکيه گاهش که همان دست راست لرزان وي است، منتقل مي شود؛ با سقوط بدنش، خود او سقوط خواهد کرد.
بيننده به محض مشاهده خطوط و سطوح بدن او و بي آنکه نيازي به تفسير يا تکميل معني آن داشته باشد، اين را در مي يابد. اين پيکره، بازتابي از پيروزي رئاليسم است. همچنين مي تواند نشانه اي از تسليم علايق پيکرتراشي در برابر صحنه باشد، زيرا در اينجا همچنان که مي دانيم منظره هاي بارقه رنج آدمي که با رئاليسم موشکافانه اي به تصوير در مي آمدند، سنت بزرگ درام را ذره ذره مي خشکاندند و عمر انسان را در صحنه هايي خونين که فقط جلوه اي از بي ارزشي آن بودند کوتاهتر مي کردند. در پيکره مردي از اقوام ناحيه گل مي ميرد نمايش تنديس وار عمل، تا حد نمايشي وحشيانه در صحنه تنزل مي يابد. رئاليسم، حتي وقتي پيروز شود، نمي تواند از اين فراتر رود.
در مکتب بعدي برخاسته از پرگاموم، رئاليسمي خودنمايي مي کند که بدين عياني نيست ولي به سليقه هلني تجسم بارقه رنج عظيم آدمي تعلق دارد. بخشي از کتيبه بزرگ نبرد خدايان و غولان از مذبح زئوس و آتنا در پرگاموم (تصويرهاي 185 و 186) نوع فوق العاده دراماتيک پيکرتراشي تنديس وار را که از اسکوپاس و لوسيپوس به ارث رسيده بود مجسم مي سازد. اين مذبح در حدود 180 پيش از ميلاد توسط پسر و جانشين آتالوس 1 براي بزرگداشت خاطره پيروزيهاي پدرش ساخته شد. در اينجا هنرمندان با يک شبيه سازي که از لحاظ واقع نمايي به پاي پيکره مردي از اقوام ناحيه گل مي ميرد نمي رسد، به شيوه سنتي يونانيان براي نماياندن رويدادهاي تاريخي در قالب اسطوره ها رجعت کرده اند. عذاب و مرگ و پيچ و تابهاي حاکي از رنج، به شکلي نسبتاً رسمي نشان داده شده اند و بيننده آنقدر احساس نمي کند که در برابر عذابي قرار گرفته است که انسانهاي عادي ممکن است احساس کنند. در پيکره آتنا موي الکوئونيوس جوان را گرفته است (تصوير 186) مي بينيم که عذاب چهره به سياق کارهاي اسکوپاس و پيچيده پيکره به سياق پيبکره هاي قهرمانانه اسکوپاس و لوسيپوس نشان داده مي شوند. مضمون تراژيک از روي سبک همواره دراماتيک تر شونده سنگ تراشي خوانده مي شود. منظره يوناني لحظه اوج يا نقطه بزنگاه، هنوز هم بر زمينه اي خنثي ديده مي شود. اما اين بار زمينه مزبور را با سايه هايي، تقريباً تيره و تار کرده اند و پيکره ها همچون لکه هايي نوراني از دل آن بيرون زده اند. 
اين تدبيرها تماماً از نوع «باروک» هستند و پيوند تنگاتنگي با تدبيرهاي رايج در اروپاي سده هفدهم دارند. وحدت طرح با دادن سازماني سيال گونه و در عين حال پيچيده، به اجزا – همانند پيکره هاي سه الهه پارتنون (تصوير 165) – به دست مي آيد. به بيان دقيق تر – دو پيکره اصلي اين کتيبه يعني زئوس و آتنا، مستقيماً با الهام از پيکره هاي پوسيدون و آتنا از سنتوريهاي پارتنون ساخته شده اند، ولي همين يکپارچگي پوياي کل ترکيب بندي مزبور، با تناسبهاي دقيقاً مطالعه شده بخشهاي جداگانه اي که در پيکره هاي متعلق به دوره کلاسيک پيشين مي بينيم تفاوت دارد. در اين گونه وحدت تصويري، که با حرکت نور و اختلاف سايه حاصل شده است يک بار ديگر نفوذ بسيار نيرومند نقاشي را مي توان تشخيص داد.  
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	گروه پيكره لائوكوئون ،‌اوايل سده نخست پيش از ميلاد (؟) . مرمر بلندي 240 سانتي متر. موزه واتيكان،‌رم (بخشي از آن بازسازي شده است)
	آگساندر،آتنودوروس، و پولودوروس، سكاندار اوديسنوس به دريا مي افتد، حدود 150 ق م (؟) مرمر،‌تقريباً به اندازه طبيعي . موزه اسپرلونگا.
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	پيرزني از بازار، سده دوم ق م مرمر، بلندي تقريباً 124 سانتي متر. موزه هنري متروپوليتن ، نيويورك (بنياد راجرز
	بوئتوس، پسري كه غازي را خفه مي كند. سده دوم ق م . مرمر بلندي تقريباً 83 سانتي متر. موزه دولتي آثار باستاني مونيخ
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	آپولونيوس (؟) مشت زن نشسته، حدود 50 ق م . مفرغ ، بلندي تقريباً 125 سانتي متر. پيدا شده در رم . موزه ملي رومانو، رم.


 
موضوع عذاب، چنان در دنياي هلني و هنر آن نفود کرده است که مي توان آن را به عنوان تفسير زندگي به وسيله انسانهايي دانست که يأس ملازم با زوال يک نظام کهنتر و منطقي تر را در مي يافتند. يکي از آخرين آثار منسوب به پيکرتراشي هلني، گروه پيکره لائوکوئون و محصول مکتب همچنان فعال رودس است (تصوير 187). در اين گروه، لائو کوئون کاهن تراوايي و پسرانش را مي بينيم که به وسيله ماران دريايي در هم فشرده و کشته مي شوند – بعضيها مي گويند به علت بي توجهيش به آپولون و برخي ديگر مي گويند به اين علت که او با فاش ساختن حيله جنگي اسب تروا براي هموطنانش موجب رنجيدگي و خشم پوسيدون (که از يونانيان طرفداري مي کرد) شد. رنجش او هرچه بوده باشد، ويرژيل حال او را با رئاليسمي بي امان توصيف کرده است:  
«لائوکوئون را ... آنها (ماران دريايي) مي گيرند و با تاهاي شديدي مي پيچند و اکنون که دو بار به دور کمرش پيچيده اند و پوستهاي فلس دارشان را دو بار به دور گردن او پيچانده اند با سر و گردني برافراشته رو به بالا مي روند. درست لحظه اي که او مي کوشد گره ها را با دستانش از هم بگشايد کمرش غرق در خون و زهر سياه مي شود؛ و در اين لحظه است که نعره هاي گوشخراش وي همچون نعره هاي گاو نر زخم خورده اي که از مذبح گريخته و تبر بدگهر را از گردنش دور کرده است به آسمان برمي خيزد. 
شکنجه تماشايي لائوکوئون و پسرانش با استفاده از شيوه هاي بديعي توسط هنرمندان و شاعران به توصيف درآمده است: حالتهاي شکنجه بار، کشش و تقلاي عضلات و رگهاي برآمده، با اين حال گسستهايي از واقعيت بصري به چشم مي خورد، مانند عدم تناسب ميان قد پسرها در مقايسه با قد پدر – شايد عمدي بوده باشد – که خواسته است اين دو را به عنوان دو پسر نشان دهد ولي در واقع مانند دو مرد کوچک به نظر مي رسند. از اين گروه پيکره بي نهايت مورد علاقه مردم بارها شبيه سازي شده است، که گاهي به مقياس بزرگتر بوده است و در سده هجدهم تحليل آن توسط گوتهولد لسينگ بدانجا انجاميد که وي هنر پيکرتراشي و شعر را از لحاظ کارکرد متضاد يکديگر اعلام داشت و شاخه اي از فلسفه را به نام زيبايي شناسي بنياد نهاد. 
پليني از سه پيکرتراش رودسي – آگساندر، آتنودوروس و پولودوروس – به عنوان سازندگان گروه پيکره لائوکوئون نام برده است. همين سه نام بر روي عقب بدنه يک کشتي مرمرين (تصوير 188) که بخشي از چندين گروه پيکره تراشيده به شمار مي رفته و تکه هايش از غار بزرگي به نام اسپرلونگا در نزديکي دريا و 120 کيلومتري جنوب رم به دست آمده است، حکاکي شده اند. 
از اين غار که در مجاورت يکي از ويلاهاي متعلق به اوايل سده نخست ميلادي واقع شده است به عنوان تالار ناهار خوري استفاده مي شده است. گروه پيکره هاي چند پيکري، ظاهراً در دو تاقچه يا فرورفتگي ديوارهاي غار و محوطه دايره وار مرکزي آن به نمايش گذاشته مي شده اند. دست کم تعدادي از اين پيکره ها از جزيره رودس به غار مزبور آورده شده اند و در حوالي سال 29 ميلادي يعني پس از بازسازي بخش فروريخته اي از غار، در آن نصب شده اند.
تفسير قاطعانه صحنه هاي درون غار، بسيار دشوار است زيرا فقط تکه هايي از اين گروه پيکره ها يافت شده است و پيکره ها را ظاهراً براي به دست آوردن آهک يا به دليل تعصبات مذهبي، خرد کرده اند. دست کم به نظر مي رسد که دو صحنه از افسانه اوديسه در اينجا شبيه سازي شده اند، کور کردن پولوفموس (از جمله قطعات يافت شده مي توان به پاهاي تنديس عظيمي اشاره کرد که بلنديش احتمالاً به شش متر مي رسيده است) و حمله کردن اسکولا به کشتي اوديسئوس. در تصوير 188 سکاندار هراساني را مي بينيم که از عقب کشتي به دريا مي افتد و در همان حال رفقايش ( که در اينجا ديده نمي شوند) با هيولايي که وارد عرشه کشتي شده است مي جنگند. 
احتمالاً زيباترين و ظريفترين تکه به دست آمده، سرديس اوديسئوس (تصوير 189) است. اين سرديس که ظاهري نامتشنج تر و کم هيجان تر از سر لائوکوئون دارد، وحشتي را که اين حادثه و ترس از مرگ قريب الوقوع در دل اوديسئوس انداخته اند برجسته تر منعکس مي سازد. اين تأثير – بدون استفاده از ادا و اصول يا اغراق در نمايش چشمها و حالت دهان لائو کوئون به نشانه شکنجه اي که مي کشد – به کمک موهاي پريشان و در هم پيچيده و ريشي که صورت قهرمان هومري را پوشانده است به دست مي آيد و حکايت از جرقه وحشتي دارد که در اثر پيکار مخوف مزبور بر عرشه کشتي روشن شده است. با آنکه تاريخ ساخت تنديسهاي اسپرلونگا بر ما روشن نشده است، احساس مي شود که بايد قدمتشان از لائوکوئو بيشتر باشد زيرا نيروي بيان اين پيکرتراش رودسي را در اوج آن و پيش از آنکه در برابر نمايش تئاتري مختص گروه اخير تسليم شود نشان مي دهد.
پيکرتراشي هلني دوشادوش درام درد و بارقه رنج، به سنت زيبايي کمال مطلوب پراکسيتلسي از نوع هلني آن ادامه داد، همچنان که در آفروديته کورنه اي پيشين ديديم. يکي ديگر از اعقاب هلني اين تيره پراکسينلسي پيکره آفروديته ملوسي (حدود 150 – 100 ق . م، از مرمر، بلندي تقريباً 195 سانتي متر، موزه لوور، پاريس) يا ونوس دو ميلوي مشهور است. در اين پيکره، همچون پيکره پيشين، زيبايي کامل مطلوب از درون دنياي فوق العاده احساس تناسبهاي منطقي درآمده و در ظاهري از گوشت و پوست زنده گنجانده شده است – مانند زنده شدن پيکره گالاتيان در نظر پوگماليون. احساس علاقه به سنگ به عنوان سنگ، در برابر انديشه بلند پروازانه از کار درآوردن سنگ به گونه اي که همچون گوشت و پوست نرم و گرم بدن آدمي به نظر برسد، از پاي درآمده است. تأثيراتي از اين دست، فقط کار هنرمندي است که سهولت فني درخشاني در کارش دارد و آن را با اين اعتقاد انجام مي دهد که وظيفه هنرمند درآوردن منظره با پيکره اي زيبا، وفادار به واقعيت بصري و در عين حال چنان تغيير يافته از دل سنگ است که بتواند به عنوان تجلي بي عيب و نقص شکل بدن آدمي، توجه تيزبين ترين انسان را به خود جلب کند. وفاداري به واقعيت بصري مي تواند پيکرتراش را به شبيه سازي صريح و تزلزل ناپذير از متضاد زيبايي نيز سوق دهد، مانند پيرزني از بازار (تصوير 190). اين موجود خميده و لنگان بسته به اينکه بيننده در چه حال و هوايي باشد، به صورت شيئي تحقير آميز، رقت آور، يا نفرت انگيز در برابر ديدگانش جلوه مي کند. 
ناهمخواني موجود در موضوع اين دو اثر، بازتابي از دامنه گسترده مضمون و غرابت بصري پيکرتراشان هلني است. هدف پيکرتراش، برانگيختن بيننده مطابق موضوع يا مضمون اثرش است. گذشته از اين، از بيننده انتظار دارد که سجايايي از تنديس مزبور را که در زندگي روزمره ديده است، تأييد کند. به طوري که بخش بزرگي از واکنش به اين تنديس نتيجه آشنايي بيننده با مدل يا نوع آن در متن تجربه هاي خود وي است؛ مثلاً پيکرتراش کلاسيک غالباً جوانان را در اوج رشد جسماني نشان مي داد و هنرمند هلني، دامنه موضوع کارش را بسط مي داد تا نه فقط خيلي پيرها بلکه خيلي جوانها را نيز در بر گيرد.
محتمل به نظر نمي رسد که حتي در تصور پيکرتراش متعلق به سده پنجم پيش از ميلاد گنجيده باشد که پسري که غازي را خفه مي کند (تصوير 191) مي تواند موضوعي در خور شبيه سازي باشد. اين پيکره شايد در نگاه اول، چندان خوش آيند به نظر نيايد، مخصوصاً با آن سايه روشنهايش، ولي بدون ترديد، آفريننده اش در نظر داشته است پيکره اي «جذاب» بسازد و خنده هايي آميخته با ستايش هنرمند – بوئتوس – به دليل نبوغي که در ابداع يک موضوع شگفت انگيز از خود بروز داده است، بر لبهاي بينندگان بنشاند. بايد پذيرفت که بوئتوس از ديدگاه صوري توانسته است موضوعي بي اهميت را به يک اثر بسيار مؤثر و چشمگير هنري تبديل کند. شکلهاي چرخنده، در يک ترکيب بندي فشرده و هرم گونه اي جاي داده شده اند که در عين بغرنجي، يکپارچه نيز هست و در آن فضاهاي خالي همچون فضاهاي پر، دقيقاً مورد مطالعه و به عنوان اجزاي کارکردي يک کل مورد استفاده قرار گرفته اند. اشارات پراکنده به «زوال» هنر يونان در دوره هلني را مطمئناً نمي توان بدين معنا تفسير کرد که هنرمند مهارت پيشين خود را از دست داد. بدون ترديد، منظور از اين سخن آن است که پيشنهادي هنري، از اوج آرمانهاي متعال به حضيض زندگي روزمره فرود آورده شدند. 
در پيکره مشت زنِ نشسته (تصوير 192) که از آخرين آثار متعلق به دوره هلني است (شايد درست آن باشد که يوناني – رومي به شمار آيد زيرا به حدود يکصد سال پس از الحاق يونان به امپراتوري روم مربوط مي شود)، مشت زني را مي بينيم که پس از پيکاري سخت و خوردن ضربه هاي جانانه از صحنه بيرون آمده است و استراحت مي کند، شايد هم شکست خورده است و به سرزنشهاي مربي اش گوش مي دهد. اين مشت زن، مردي تناور است ولي چهره درهم کوبيده، بيني شکسته و زخمهاي عميق روي بدنش، گوياي آن چيزي هستند که بر او گذشته است. پيکر تراش در اينجا نه با عقل ما بلکه با عواطف ما سر و کار دارد زيرا مي کوشد ترحم ما را نسبت به پيکر درهم کوبيده اين رزمنده پرتوان برانگيزد. در آخرين مرحله تکامل پيکرتراشي هلني که در طي چند صد سال طيفي از امکانات و تجسمات – از پيکره آپولون در اولمپيا گرفته تا مشت زنِ خشني که دوران قدرتش به پايان رسيده – را پشت سرگذاشت بيان داستان، رئاليسم، و علاقه به انسان مورد توجه هنرمند هلني قرار مي گيرند.  
سده چهارم دوره هلني (دوره هلني‌«معماري») 
  □ معماري 
 گونه گوني، پيچيدگي و پيشرفتگي چشمگير فرهنگ هلني، به يک شيوه معماري با مقياسي بزرگ و تنوعي پردامنه – به مراتب فراتر از آنچه کشور- شهر کلاسيک مي توانست بطلبد – نيازمند بود. فعاليتهاي ساختماني از مراکز قديمي واقع در سرزمين اصلي يونان به شهرهاي پررونق پادشاهان هلني در آسياي صغير که مرکزيت بيشتري براي دنياي هلني داشتند انتقال يافت. مقياس بزرگ و گسترش استادانه فضاي دروني بناها – که اين يکي از مختصات معماري هلني بود – در معبد آپولون در ديدوما (ديدومايون) نزديک ميلتوس، شهر يونيک کهن بر ساحل غربي آسياي صغير نشان داده شده است (تصويرهاي 142 و 193). اين معبد يونيک دور ستوني بر روي پايه اي هفت پله اي در ارتفاع تقريباً چهار متري سطح مقصوره آن که عمداً بي سقف و رو به آسمان بازمانده بود ساخته شده است. عرض اين معبد، پنجاه و يک متر، طولش 108 متر و ارتفاع ستونهاي دور تا دورش 2/1 19  متر است. تالار گود و پر از ستون آن مقدم بر يک اتاقِ کفش کَن ساخته شده است که از آنجا پلکان بزرگي به عرض پانزده متر به سوي حياط رو باز معبد، سرازير مي شود و راه دسترسي بسيار شکوهمندي براي زيارتگاه کوچک داراي ستون بندي خلفي که محل نگهداري از پيکره پرستشي بود و پيهايش را مي توان در اين تصوير ديد، فراهم مي آورد. اين طراحي پيچيده فضاي دروني تالارهاي بزرگ، مستقيماً به شيوه رومي پس از خود مي انجامد و گسست چشمگير و شديدي از معماري کلاسيک يونان به شمار مي رود که بر نماي بيروني ساختمان تقريباً به عنوان يک تنديس تأکيد به شمار مي رود که بر نماي بيروني ساختمان تقريباً به عنوان يک تنديس تأکيد مي کرد و درون آن را تقريباً ساده رها مي کرد.
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	فضاي دروني معبد آپولون در ديدوما (ديدومان) نزديك ميلتوس آغاز ساختمان در 313 ق م
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	منظره تئاتر سرگشاده اپيداوروس، حدود 350 ق م
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	نقشه ساختماني تئاتر سرگشاده اپيداوروس
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	نقشه مسطح ساده شده شهر پرينه . منطقه تيره رنگ چهارگوش، در تصوير زير با جزييات نشان داده شده است.
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	نقشه خانه شماره  XXXlll، پرينه، (بخشي بازسازي شده)


 
نمونه ديگر از طراحي ماهرانه فضاي روباز، تئاتر سرگشاده اپيداوروس است که پاوسانياس آن را بهترين تئاتر سرگشاده يونان ناميده بود (تصويرهاي 194 و 195). اين ساختمان (متعلق به 350 پيش از ميلاد) با آنکه با شيوه کلاسيک ساخته شده است نه هلني و به دوره اي تعلق دارد که در آن تئاترها در مراحل نسبتاً اوليه خود به سر مي برند، تمام واحدهاي کارکردي و ترتيب ظاهري تئاترهاي بعدي را داراست. رديفهاي متحد المرکز نشستگاههاي نسبتاً بيشتر از نيمدايره تماشاگران، در سراشيب يک تپه ساخته شده بود و قُطر دايره بيروني اش تقريباً 120 متر است. راه پله ها يا راهروي ميان پله ها به صورت چندين شعاع از مرکز دايره که محل ارکستر يا اجراي عمليات نمايشي بود تا محيط دايره کشيده شده اند و نشستگاههاي سنگي را که با يک راهروي پهن به دو بخش بالايي و پاييني تقسيم شده اند از هم جدا مي سازند. ارکستر، پيش صحنه و صحنه، طوري طراحي شده اند که بيشترين درجه سهولت ممکن براي ديدن اجراي نمايشها و آماده شدن بازيگران فراهم آيد. پارودها (يا گذرگاه بين صحنه و تماشاگران) در هر دو طرف از پهناي کافي براي خروج سريع تماشاگران برخوردار است. اين ژرف انديشي در تهيه نقشه تئاتر و پيش بيني راههاي راحتي تماشاگران، حکايت از توجه روز افزون به نظرات و پاسخهاي فردي دارد، همچنان که نمايشنامه هاي کمدي نو در روزگار ما با چنين هدفي اجرا مي شوند.
انطباق انديشمندانه فضا بر نيازهاي انسان، نه همچون روزگار باستان براي ستايش از خدايان و ارضاي هوسهاي شاهان، بخشي از سنت انسان دوستي يونان و کمک آن به تاريخ جهان است. يونانيان هلني، بر دامنه تصور خويش از طراحي معمارانه افزودند تا شهرهاي بزرگ را نيز مطابق آنها بسازند. نقشه هاي منظم خيابانهاي شبکه مانند، که به دوره کهن در تاريخ يونان مربوط مي شوند، در سده پنجم پيش از ميلاد توسط هيپو داموس معمار ميلتوسي، به صورت طبقه بندي شده و انتظام يافته اي درآمدند. نام هيپوداموس با نقشه هاي صفحه شطرنجي شهرهاي يوناني، مانند شهر پرينه جوش خورده است (تصوير 196).  طرح هيپوداموس، همچنانکه از نقشه پرينه بر مي آيد، از شبکه درهم فشرده خيابانهايي تشکيل مي شود که يکديگر را با زواياي قائمه قطع مي کنند، بي آنکه بر محوري خاص به نشانه الگوي مسلط ترافيک در آنها تأکيدي شده باشد. در اينجا، نقشه ساختماني بر يک منطقه منظم و سراشيب، بدون توجه به نوع زمين، منطبق شده است. فقط ديوارهاي دفاعي پيرامون شهر دقيقاً با خط الرأسهاي جغرافيايي انطباق دارند و نتيجتاً ارتباط و تناسبي ميان ديوارها و نقشه خيابان به چشم نمي خورد. از طرف ديگر، شبکه مزبور، شبکه ظريف و منظم است و اثري از تفاوتهاي اجتماعي يا اقتصادي در آن ديده نمي شود، زيرا شبکه اي ماهيتاً دموکراتيک است.
اصل سازمان دهنده اصلي نقشه هيپو داموس، ميدان بود که در مرکز قرار مي گرفت و به راحتي براي همه شهروندان قابل دسترسي بود. دور تا دور ميدان، رواقهاي باز و سرپوشيده پيش بيني شده بود که بازارها و ادارت در آنها واقع شده بودند و بيان معمارانه زندگي عمومي در اين شهر به شمار مي رفتند. اينجا مرکز داد و ستد و سياست بود، شهر از همين جا اداره مي شد، شايعه ها از همين جا ساخته و پراکنده مي شدند و آموزش انضباط اخلاقي و منطقي به شهروندان در رواقي متمرکز بود که فلسفه رواقيون نيز نام خود را از آن گرفته است. 
در همين نقطه از تاريخ معماري است که مي توانيم از خانه سازي سخن بگوييم و ظاهر يک سکونتگاه عادي انساني را که شايسته نهادن نام خانه است (تصوير 197) کشف کنيم (حتي در پرينه). از لحاظ نوع، قطعه زميني که خانه هلني بر آن بنا مي شد با يک ديوار محصور مي شد تا گل و کثافت خيابان باريک مقابلش در آن ريخته نشوند. يک در به اتاق خدمتکاران باز مي شد و از آنجا راهروي سرپوشيده اي تا حياط کشيده شده بود و درهاي تمام اتاقهاي مسقف به اين حياط باز مي شدند. سکونتگاههاي ثروتمندان، علاوه بر جلوخان (مشابه دهليز سرگشاده رومي) يک باغ ستون بندي شده يا ايوان ستون دار نيز داشتند. خانه پرينه اي در مقياسي کوچکتر، بازتابي از علاقه عام هلني به طراحي فضاهاي راحت در درون بناها و توجه روز افزونشان به سودمندي و راحتي در زندگي روزانه فرد عادي است.
پرينه يک شهر کوچک بود و خانه هايش نسبتاً متوسط بودند. غني ترين و پرشکوه ترين جلوه هاي زندگي در پايتختهاي متعلق به پادشاهيهاي هلني – اسکندريه در مصر، پرگاموم در آسياي صغير و پلا در مقدونيه – شکوفا مي شد. در اين شهر پادشاهان و ملازمانشان خود را در چنان تجملي غرق کرده بودند که در وصف وضعشان ضرب المثلهاي فراوان ساخته شد و شيوه زندگي ايشان تا سطحي رسيده بود که فقط امپراتوران روم در دوره بعدي روزگار باستان توانستند به پايشان برسند. از جمله ماندگارترين تجملات هلني مي توان به موزاييکهايي اشاره کرد که در تزيين کف اقامتگاههاي ثروتمندان اين شهرهاي درباري به کار مي رفت.
سده چهارم دوره هلني (دوره هلني‌«موزاييکها») 
  □ موزاييکها 
موزاييک به عنوان شکلي از هنر، به گونه اي نسبتاً عادي و در جريان کاربردهاي روزانه پديد آمد. (رسم سومريها که ديوارها را با مخروطهايي از گل پخته و مصرّع کاري صدفي مي پوشاندند، به شکلي که در پرچم اور لوحه رنگي 4 ديده مي شود، عمري کوتاه داشت) در منطقه مديترانه ، به نظر مي رسد که اسلوب استفاده از موزاييک، در درجه نخست براي ساختن نوعي کف ارزان و ماندگار رواج يافت. در آغاز، قلوه سنگهاي ريزي را که از سواحل درياها و رودها گردآوري مي کردند در لايه ضخيمي از گچ، کار مي گذاشتند؛ اما چيزي نگذشت که متوجه شدند مي توانند سنگها را به صورت طرحهايي تزييني در کنار هم بچينند. اين کار در آغاز، بسيار ساده بود و فقط به شکلهاي هندسي محدود مي شد، نمونه هايي از اين گونه طرحهاي تزييني که به سده هشتم پيش از ميلاد مربوط مي شوند در گورديوم از آسياي صغير به دست آمده اند. سرانجام سنگها را طوري کنار هم چيدند که طرحهاي تصويري پيچيده تري به دست آوردند، و در سده چهارم پيش از ميلاد، اسلوب مزبور تا جايي تکامل يافته بود که مي شد موضوعات اسطوره اي را به مقياسي بزرگ و با رنگهاي غني و جالب شبيه سازي کرد.  
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لوحه رنگي 12- شكارچي ، جزيي از موزاييك شكار شير ، پلا ، حدود 300 ق.م موزاييك قلوه سنگي ، بلندي تقريبا 165 سانتي متر
مشهورترين موزاييکهاي قلوه سنگي متعلق به سده چهارم در اولوئتوس که در سال 348 پيش از ميلاد به دست اسکندر مقدوني ويران شد و پلا پايتخت مقدونيه در حدود سال 400 پيش از ميلاد به دوران سلطنت آرخلائوس به دست آمده است. شهر پلا با آنکه تا اواخر دهه 1950 – 59 تقريباً به کلي از ياد رفته بود (حفاريهاي باستان شناسي از سال 1957 در اين شهر آغاز شد) ولي گفتني است که در همين شهر اسکندر مقدوني زاده شد، ارسطو تعاليمش را انتشار داد و اريپيدس چشم از جهان فرو بست. پلا در دوران حکومت اسکندر عملاً پايتخت جهان شد؛ زيرا وي از همين جا بر امپراتوري پهناورش فرمان مي راند. با آنکه چيزي از اسباب و اثاثيه خانه ها، ديوارهاي بناها يا ديگر آثار هنري اين شهر باقي نمانده است، موزاييکهاي روباز کف فضاهاي مسکوني دليل محکمي بر تجمل و زيبايي خانه هاي پلا است. در جزيي از يک موزاييک سالم قلوه سنگي که از ميان چندين موزايييک ديگر به دست آمده، تصويري تقريباً به اندازه طبيعي از صحنه اي که شبيه سازي يک صحنه شکار است (لوحه رنگي 12) ديده مي شود. سنگهايي که براي ساختن تصوير مزبور در کنار هم چيده شده اند تراشيده شده يا شکل يافته نيستند بلکه قلوه سنگهاي طبيعي اند. براي آنکه تصوير مزبور رنگارنگ شود از چندين رنگ استفاده شده است ولي تأثير اصلي اين تصوير زاييده تضاد شديد ميان سنگهاي تيره و روشن است. بعضي از خطوط کناري و نشانه گذاريهاي داخلي يا نوارهاي باريک از جنس سرب مشخص شده اند و اين گونه ظريف کاري است که بر وضوح طرح مي افزايد، ولي روزگارش چندان طولاني نبود.
موزاييکهاي قلوه سنگي از آنجا که بسيار ارزان و بادوام بودند در سراسر دوره حاکميت روميان نيز ماندگار شدند، به بيان دقيق تر، امروزه نيز در کشورهاي حوضه درياي مديترانه از اين موزاييکها براي فرش کردن گذرگاهها و پياده روها استفاده مي شود. ليکن اشتياق به واقع نمايي تصويري هر چه فزاينده تر، به شيوه اي ساده ولي انقلابي انجاميد که معمار را به تراش دادن سنگ و درآوردنش به شکلهايي واداشت که بتواند آنها را فشرده تر از سابق در کنار هم بچيند.
اين سنگهاي تراش داده، که امکان نمايش جزييات بيشتري را به معمار مي دادند، در کنار قلوه سنگها و سطوح محدودي به کار برده مي شدند که به ظريف کاري بيشتري نياز داشتند. ولي در سده دوم ساخته مي شد. در پرگاموم و دلوس طراحي شد و پس از تکميل اسلوب مزبور، براي نمايش رنگهاي تند مانند آبي، قرمز و سبز خالص که ندرتاً در طبيعت يافت مي شوند از شيشه رنگي استفاده مي کردند. موزاييک که يکي از بادوام ترين ساخته هاي هنري است، در همه جا رواج داشت و به يکي از ابزارهاي اصلي بيان تصويري در دست هنرمندان مسيحي و بيزانسي تبديل شده بود. 
در دوراني که اسکندر و جانشينانش دست اندر کار يوناني کردن سرزمينهاي شرقي بودند، قدرتي در مديترانه غربي به پا مي خاست که به نوبه خود، همچون يونان، تأثير تعيين کننده بزرگي بر تاريخ اروپا و کشورهاي اروپايي شده بر جا گذاشت. اين قدرت – يعني رم – در سال سرنوشت ساز 146 پيش از ميلاد، شهر يوناني کورنت را غارت و دشمن ديرينه خود کارتاژ را نابود کرد. کشورهاي کوچک يوناني را به صورت ايالت آخايا در خود جذب کرد و در اطراف ويرانه هاي کارتاژ، ايالت افريقا را برپا داشت. بدين ترتيب رم با يک تير دو نشان زد يعني هم فرهنگ يونان را زير سپر حمايت خويش آورد هم در غرب مديترانه به عمر تمدن باستاني خاور نزديک که در امپراتوري دريايي فنيقيه کهن به شکوفايي خود ادامه داده بود پايان داد. اين اقدام گرچه گامي ديگر در غربي مأب کردن دنياي باستان به شمار مي رفت به معني مسدود شدن راههاي مراودات بازرگاني و معنوي با شرق نبود؛ زيرا رم آنچه را که از يونان گرفته بود به شکلي بس تغيير يافته تر در اثر پيام خاورمـآبانه مسيحيت، به دنياي سده هاي ميانه و عصر جديد انتقال داد. اگر يونان به معني اخص واژه، مبتکر و مخترع روحيه اروپايي باشد رم گسترنده و تقويت کننده آن است.  
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معماري مصري سرگذشت اسرار و نبوغ معماران اين سرزمين باستاني در طول تاريخ بوده است که به خلق شاهکارهاي منحصربه‌فردي منجر شده است. 
براي حدود 10 هزار سال، دره نيل جايگاه يکي از بانفوذترين و باشکوه‌ترين تمدن‌هاي عصر خود بود. حتي امروزه هم برخي از آثار به جا مانده از اين تمدن کهن همچون اهرام و ابوالهول در زمره مشهورترين و شگفت‌انگيزترين بناهاي تاريخي جهان محسوب مي‌شوند. 
مصر گنجينه آثار معماري است که در نوع خود نظير ندارد.آثار معماري به جا مانده از تمدن مصر باستان با توجه به مصالحي که در ساخت آنها به کار رفته است به طور کلي به دو دسته تقسيم مي‌شوند. 

دسته نخست بناهايي هستند که مصالح به کار رفته در آنها آجر نپخته بوده است. از اين نوع آجر در ساخت خانه‌هاي مصري در طول تمدن‌هاي فراعنه، يوناني، قبطي و اسلامي استفاده مي‌شده است و امروزه در ساخت خانه‌هاي روستايي کاربرد دارد. 

نوع دوم معماري سنگي است. مصر از ذخيره غني معادن سنگ‌هايي نظير بازالت، آهک، مرمر و گرانيت برخوردار بود. بهره‌برداري از معادن سنگ زير نظر دولت انجام مي‌گرفت. 

اين امر از يک طرف به دليل اهميت پروژه‌هاي ساختماني در آن زمان بود از طرف ديگر کارگران تا اتمام کار مجبور بودند در مجاورت معدن سنگي که بناي مورد نظر بايد با آن شکل مي‌گرفت، زندگي کنند در نتيجه حراست از مصالح با ارزش اين بناها مهم شمرده مي‌شد. از نکات جالب توجه‌اي که در ساخت بناهاي شگفت‌آور مصر شايان ذکر است ساده بودن ابزار کارگران آن دوران در مقابل خلق اين بناهاي اعجاب‌آور است. 

در واقع اين مسأله بيش از پيش بيانگر نبوغ و خلاقيت معماران آن دوران بوده است. در دوران فراعنه وجود يک طرح معماري پيش از اقدام به ساخت يک بنا ضروري محسوب مي‌شد. نمونه‌هايي از اين طرح‌ها را مي‌توان روي کوزه‌ها و سنگ‌ها ديد. در واقع در مصر باستان صنعت‌گراني که مهارت‌هاي خاصي در ساخت بنا و ارايه طرح آن داشتند در قالب يک متخصص تجربيات خود را نسل به نسل منتقل کردند و شاهکارهايي را که ما امروز شاهد آن هستيم از خود به جا گذاشتند. 

 ساخت مقبره‌هاي سلطنتي در قديم بسيار اهميت داشت در واقع توجه به ساخت اين مقبره‌ها به اوايل تمدن مصر باستان باز مي‌گردد. علاوه بر اين مقبره‌ها که اوج هنر معماري در آنها به کار گرفته مي‌شد، ساخت زيارتگاه‌ها نيز ارزش زيادي داشت. دولت بهترين مصالح، معماران و هنرمندان خود را وقف ساخت اين بناها مي‌کرد. 

گذشته از معماري که در خدمت مذهب و مراسم تدفين بود نوع ديگري از معماري با نام معماري نظامي نيز در مصر رواج داشت که معرف آن قلعه‌ها و برج‌هايي بودند که در آن زمان ساخته شده‌اند اين نوع معماري در دوران حکومت آل ايوب (سلسله اسلامي در مصر که بنيانگذار آن صلاح‌الدين ايوبي بود) به اوج خود رسيد که نمونه‌هاي بارز اين سبک معماري قلعه صلاح‌الدين و دژ المظفر است. 

سبک ديگري از معماري که در دوران يوناني‌ها بسيار توسعه پيدا کرد معماري شهري بود نمونه‌اي از اين معماري فانوس دريايي اسکندر است که جزو سومين عجايب دنياي باستان به شمار مي‌آيد. ساخت اين فانوس در دوران سلطنت بطالسه اول شروع شد و در دوران حکومت بطالسه دوم به پايان رسيد. 

فانوس دريايي اسکندر 150 متر طول دارد و تا قرن نوزدهم به عنوان راهنماي کشتي‌ها در شب و روز کار مي‌کرده است. نوع ديگري از معماري که ساخت هر نوع بنايي را شامل مي‌شد در دوران اسلام رونق پيدا کرد. ساخت مسجد، مدارس، قصرها، قلعه‌ها و خانه‌ها مظاهر اين نوع معماري هستند. 

سبک جديدي از معماري در قالب ساخت ساختمان‌هاي ويژه خيريه همچون خانه فقرا و مخزن عمومي آب در دوران مملوک (غلاماني که در مصر به پادشاهي رسيدند) رواج پيدا کرد. شکي نيست که قاهره بعد از اسلام تا پايان دوران عثماني کماکان شاهکار معماري جهان محسوب مي‌شد که ديوارهايي دور تا دور آن را محصور کرده بود از دروازه‌هاي باشکوهي که براي تردد به اين شهر در بين اين ديوارها ساخته شده بود تنها دروازه‌هاي باب‌النصر، باب‌الفتوح و باب‌الزويلا باقي مانده است سرزمين مصر هنوز هم با معابد فراعنه، بناهاي يوناني، کليساها و مساجد خود يکي از مراکز شگفتي‌هاي عالم محسوب مي‌شود. 
دوره مصر باستان:(3000تا300ق.م) 
•دوره مصر باستان دارای 3دوره است: 
•1.مصرکهن 
•2.مصر میانه 
•3.مصر جدید 
•مصریها قومی ابدیت گرا بودند.در مصر هر معماری که مربوط به آن د نیا باشد سنگی است و هر معماری که مربوط به این دوران باشد خشتی و فانی است. 

•بنابراین آنها برای مرده قبری سنگی و محکم می ساختند و مرده را مومیایی می کردند. 

•معبدهای مصریان همه از سنگ بود.وآنها خدای آفتاب را می پرستیدند.میل منار مصری (یادمان خدای آفتاب ) مظهر خدای مصر است.و به نام ابلیسک  معروف می باشد. 

•اولین مقبره هایی که در مصر ساخته شد مصطبه (Mastaba)نام داشت که مقبره های انفرادی بودند و از سنگ ساخته شده و ارتفاع آنها از سطح زمین حدود 2/5 متر بوده است.  

•اولین مقبره ای که برای فرعون ساخته شده است یک زیگورات 5طبقه از خشت برای فرعونی به نام زوسر(Zuser) در ساکارا(Sacara) است.که معماری به نام ایم هوتپ آن را ساخته.     

•اما سپس در زمان رامسس دوم اولین هرم به ارتفاع 146 متر با سنگهای نتراشیده در سایتی به نام جیزه (Gizeh) در کرانه چپ رودنیل ساخته شد. بزرگترین هرمها هرم خئوپس (Kheops) دو هرم دیگر هرمهای خفرن (Khephren) و میکرینوس (Mykerinos) می باشد.  هرمها از قطعات سنگ تراش و بدون ملات ساخته می شدند. دارای قاعده مربع و سطوح مثلث شکل بودند. ارتفاع مقبره رامسس 1/5 فاصله ماه با زمین بود (البته نسبت به علم آن زمان). 
•مفهوم زیگورات و اهرام هردو به معنی از خاک به افلاک است و چون مثلث نقطه اوج دارد از مثلث استفاده می کردند. 
•در دوره مصر میانه ساخت کلا عوض شد و ساخت معبد و مقبره سنگی و صخره ای صورت گرفت یعنی صخره را سوراخ کرده و داخل آن مقبره می ساختند. مشهورترین آنها مقابره تخته سنگی در بنی حسن می باشد؛ مقبره خنوم حوتپ(Khnumhotep) در 2180ق.م  و مقبره آمنمحت اول(Amenemhet 1) 1975 ق.م 

•معابد در مصر دو دسته اند: 

•1- معابد برای عبادت خدایان مثل معبد هوروس در ادفو(Edfu) 

•2- معابد مردگان مثل معبد ملکه حاتشپ سوت(Hatshepsout) در دیرالبحری و معبد تخته سنگی غول آسای رامسس دوم در ابوسمبل    (Abu-simbel) 

•ستونها در این معابد اصلا جنبه سازه ای ندارند و فقط نما هستند در دوره جدید مصر معابد ومقابر جدید ساخته می شوند مثل معبد آمن-معبد کارناک و مقبره ملکه حتشپ سوت ومعبد هوراس 

•معابد مصری به خصوص معبد آمن و هوراس 2قسمت مهم دارند یک سر در ورودی به اسم پایلون (Pylone) که جلو آن 2 مجسمه از رامسس است و سپس مجسمه های دیگری از رامسس که به ردیف پشت سر هم قرار دارند.((peristyl 
•بعد از آن یک حیاط با ستون قرار گرفته بخش اصلی معبد یک سایت سر پوشیده به همراه ستون است. Hypostyle 
•ستون های مصری: 

•1.ستون نخل (palm) 

•2.ستون با سر ستون نیلوفر آبی (لوتوس Lotus) 

•3.سر ستون غنچه گل پاپیروس(Papyrus) 

•4.سر ستون گل پاپیروس 
ویژگی های سبکی در معماری مصر
•معماری مصری(3000-1000 پیش از میلاد) 

1- ساختمان عظیم از سنگ آهک با نقشه ی مستطیل شکل 

2- دروازه ی دوبرجی شیب دار با ورودی تنگ(Pylone) 

3- سرستون هایی با نقش گل و غنچه برای ستون ها و نعل درگاه ها 

4- فضای مرکزی مرتفع و پنجره دار در تالار ستون دار 

5- تک ستون های یادبودی (Oblique) و تندیس ابوالهول روبه روی دروازه دو برجی(Sphinx) 

6- نقش برجسته روی دیوارها و ستون ها

معماری بناها و کاخ ها در دوره پادشاهی میانه و مقبره های صخره ای مصر باستان
مهمترین و بارزترین بارنماهای پادشاهی میانه مقابر متعدد صخره ای در بنی حسن است که یکی از آنها مقبره “خنوم حوتب است که به ارتفاع ۶ متر ساخته است و سالمترین آنها است. این مقابر کم کم جانشین مقابر اهرامی شدند چرا که با هزینه فراوانی که اهرام داشتند مورد دستبرد نیز وارد می شدند و همین علت ها بود که باعث کمرنگ شدن ساخت اهرام ها شد و این سبک جدید مورد استفاده واهتم شد این مقابر در مناطق دور دست و در صخره ها کنده می شده این مقبره ها که در جلویشان یک سرستون کوتاه بود و دارای بخش های دهلیز تالاشوندار و اتاقک مقدس بود.
در داخل تالار مقبره ستون هایی دیده می شود اما این ستون ها هیچ نقشی در نگاهداری سقف ندارند و از کوه تراشیده شده اند و دیوارها نیز مانند گذشته با نقاشی و نقش برجسته رنگین و موضوعاتی مستابر تزئین شده اند ؟
معبد منتوحوتب :یکی از بناهایی که از دوران پادشاهی میانه (۲۰۵۶ ق.م) به جای مانده معبد و مقبره منتوحوتب در دید البدری است. این مجموعه در دامنه کوه جاسازی شده و ترکیب و هیجان انگیزی را با معماری و طبیعت بوجود آورده است. سطوح تراس ها با راهرو های ستون دار جانبی بوسیله معبدی شیب دار به یکدیگر متصل می شوند در وسط تراس بالایی هرم کوچک سنگی به عنوان نشانی از مقبره قرار دارد. محل دفن فرعون در خارج از مجموعه در دل کوه جای داده شده بود. این معبد ترکیبی از عظمت اهرام دوره پیشین و تالارهای ستون دار چند طبقه است. این مقبره نیز به علت آنکه از کوه کوچکی تراشیده شده در زیر مجموعه مقابر صخره ای است.

ارتباط دایره و گربه در مصر باستان
[image: image50.jpg]



اشکال هندسی، نمادها، حیوانات و اعداد در بسیاری از تمدن‌های باستانی به گونه‌ای شگفت‌آور با هم در ارتباط هستند. گاهی شاهد هستیم که تفکرات مردمان دوران باستان تاکنون هم باقی مانده است. 

گربه به خاطر عادت بازی با دم خود که با سر به دنبال دم خود کرده و شکلی از دایره را می‌سازد به عنوان دلیلی از نماد دایره قرار می‌گیرد. 

از آن‌جائی‌که دایره در خود مفهوم زندگی و قدرت عدد ۹ را داراست لذا گفته می‌شود که گربه دارای ۹ زندگی است. به هر حال لغت زیستن “lives” تنها به مفهوم ذاتی خود، یعنی زندگی برنمی‌گردد بلکه به ۹ مرحله ظهور زندگی بر‌می‌گردد که از عدد ۹ مشتق شده است. 

“ایزد پشت(pasht) یا باشت(basht) در شمایلی از گربه بیان می‌شد. این حیوان به دلایل مختلفی مقدس بود، چراکه به عنوان سمبل‌هایی از ماه، چشمان ایزد اوزیریس(خداوند مردگان) و یا به عنوان سمبل خورشید در شب پنداشته می‌شد. 

یکی از دلایل آن که ریشه عرفانی دارد فرم دایره‌ای شکل بدن گربه به هنگام خوابیدن اوست. در واقع طریقه خاص او در خوابیدن نشانه صدور فرمان‌های مرموز و سری از طرف اوست. زندگی نه‌گانه گربه‌ تصوری‌ست عامیانه که براساس روانشناسی و دلایل پنهان بوجود آمده. 
بنابراین خدای شو(shoo) که مظهر Ra است، کسی است که درقالب گربه بزرگ ظهور می‌یابد و در اکثر بناهای مصر باستان به‌صورتی‌که درحال نشستن صلیبی را نگه داشته و به یک دایره متصل است نمود یافته است. 

در بین مصریان گربه به عنوان نمادی مقدس بود و این نه به خاطر فرم دایره‌ای شکل بدن او موقع خواب و نه بر خلاف تصور عام توانایی دیدن او در تاریکی بود بلکه به خاطر ارتباطی است که بین او با خدای “باشت” و ماه وجود دارد. 

این یافته توسط پروفسور مکس مولر اینچنین شرح داده شد که چشمان گربه در تایکی کاملا فرم دایره‌ای شکل می‌یابد و شروع به درخشش می‌کند همچنان که ماه در هنگام شب در بهشت تابناک می‌گردد. اما به هر حال دلیل معنوی آن توانایی این موجود در جذب نیروی مغناطیسی قوی اوست که او را از سایر حیوانات متمایز ساخته است. کمااینکه این گفته می‌تواند با توانایی حرکت و شکار او در تاریکی به اثبات برسد. مصری‌ها می‌دانستند که این نیروی مغناطیسی که به صورت نیروی حیاتی در بیرون به ظهور می‌رسد، می‌تواند بر اساس یک روش مشخص توسط انسان دریافت گردد. آن‌ها پی به این واقعیت بردند که انسان تنها از طریق قانون عشق و محبت است که می‌تواند خود را از مراحل پائین‌تر زندگی به بالا ارتقا داده و رشد کند. 

بنابراین تعداد زیادی گربه در معابد نگهداری و پرورش داده می‌شد تا به‌واسطه حرکت بدن‌شان که دارای اثری معنوی بود برای کشیشان و موبدان تصفیه و توازن معنوی را به همراه آورد. این تصور از گربه احتمالا منشا ایجاد خرافاتی است که جادوگران همیشه همزادی را که درقالب گربه سیاهی بود، درنظر می‌گرفتند که اثر قدرت جادویی آن به ارواح بد منتقل شود، همچنان‌که در ارواح مقدس مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

با این تصور بسیاری از علوم سری و فال‌گیری به‌وجود آمد که سبب شگفتی دانشمندان امروزی گردید، چراکه آنان معتقد بودند که گربه تنها یک شبگرد شکارچی موش است. 

در خرابه های نزدیک به قبرستان زاگازینگ که بنام “تل باستا” نامیده می‌شود اجساد مومیایی شده گربه که وقف آن گردیده مشاهده می‌شود. در قبرستان بنی حسن و بعضی مکان‌های دیگر تعدادی تصاویر کوچک به چشم می‌خورد که نه فقط به خدایان ایزیس،اوزیریس، و هوروس مربوط نمی‌شود، بلکه در غالب تصاویر گربه‌ای نشان داده می‌شود که در حال نظاره است و چشمان او بر روی مجسمه به گونه‌ای مشخص بزرگ نمایی شده است. این تصاویر به زنجیر‌های تابوت مومیایی و لباس‌هایی که مومیایی در ان پیچیده شده متصل است. این تصاویر بر خلاف تصور، تنها به منظور تزئین مومیایی بر آن قرار نگرفته بلکه گربه نماد نگریستن در تاریکی است و از آن گذشته به خاطر حساسیت فزاینده او در دریافت اثرات کیهانی و مشاهده آن‌هاست. 

از این رو گربه به عنوان حیوان خانگی مورد توجه خاص بوده تا صاحب خود را از اثرات نامطلوب کیهانی آگاه و زندگی را از اثر ارواح خبیث به دور نگه دارد. آن‌ها به همین دلیل در تابوت اجساد مومیایی قرار می‌گرفتند. به عبارت دیگر به منظور نگهداری از جسد و هشدار او برای به دور ماندن از اثرات شیطانی در عوالم زیرین است. 

در بین مصریان گربه نر به خودی خود ایزد RA تلقی می‌شد. 

در ایرلند و اسکاتلند این باور وجود دارد که گربه ۳ رنگ که مانند پوشش لاک‌پشت است که در بردارنده خوشبختی است، بنابراین اگر چنین گربه‌ای در خانه‌ای اسکان یابد از نظر آن‌ها نشانه مثبتی تلقی می‌شود. انتخاب این نوع خاص گربه بر اساس سه رنگ که ترکیبی از سفید، سیاه و زرد است، قرار گرفته. بنابراین، این خود نشانه‌ای است که انسان‌های باستانی درک شایسته‌ای از رنگ‌ها و اعداد داشته‌اند. همچنین گربه سه رنگ به عنوان وسیله‌ای جهت درک ماوراء طبیعت است، چنانکه رنگ سیاه بیانگر حس نهان بینی، زرد بیانگر آگاهی و سفید توانایی دریافت الهامات روحی و پیشگویی است. 

به همین دلیل بچه گربه‌های سه رنگ به عنوان دوست و همبازی پایدار به کودکان عرضه می‌شد، با این امید که این سه رنگ بتواند به کودک توانایی مشاهده و درک تجربه را از این سه عالم بدهد. 

اشاراتی وجود دارد که ارتباط گربه بزرگ یا شیر با یهودیان و یهودا را مشخص می‌کند: گربه بزرگ که بنام C A T نامیده می‌شود بوجود آورنده خانواده گربه‌های مقدس است. نام CAT در میان سلتی‌ها بیانگر خانه یا خانواده خدایان است و تصویر او همیشه معرف ایزد ماه بوده است. او سمبل خاص کیهان شناسی بوده که اثرات آن‌را می‌توان در شهر تیبز بر دیواره‌ها به‌ شکل دایره که معرف C A T بزرگ است ببینید. شیر بیانگر الوهیت و کاهنی است. شیر مجسمه ابوالهول در مصر، به H U piter یا HU father معروف است. 

HU  یا JU به تمامی مردمان نواحی دانمارک، آمریکا، انگلستان و سوریه گفته می‌شود و شیر (UDAیهودا) نامی برگرفته از انجیل است که در زبان عبری آنرا JU می‌گویند.
در این‌جا یادآوری می‌شود که در زمان خلقت تنها موجود با ارزش شیر یا گربه بزرگ بود که لایق گشودن کتاب خلقت و گشودن هفت قفل بسته آن بود، به عبارت دیگر او تنها موجودی بود که توانایی دید در تاریکی و قدرت به ظهور رساندن عدد نه از منشا آن که دایره بود را داشت.او همچنین توانایی مبارزه آگاهانه با همه اغتشاشات کیهانی را داشت که در نهایت انسان را از شیر خاندان یهودا به‌وجود آورد و او را قدرتی بخشید تا قدرت گشودن قفل‌های هفت گانه و پس از آن گشودن کتاب زندگی را داشته باشد.
کتاب و کتابخانه در مصر باستان
مصر (باستان)، کتابخانه‌های. عمده آثار و مدارک مکتوب شناخته شده در مصر باستان در قالب کتیبه‌ها، نقاشی‌ها، یا نقوش برجسته روی دیوار مقبره‌ها و ستون‌های پرستشگاه ثبت شده بودند. دسته‌ای که قابل انتقال بودند در بدو امر روی طومارهای پاپیروس یا چرم ثبت شدند اما بایگانی‌ها در مقبره‌ها و معابد نگهداری می‌شدند. شیوه‌های مهم و اصلی تولید این نوشته‌ها در هزاره سوم پیش از میلاد، در دوران سلطنت کهن، شکل گرفت. این نوشته‌ها شاید از نوع نوشته‌هایی بودند که نفرهوتپ (قرن هجدهم ق.م.) از آنها یاد می‌کند. نفرهوتپ در کتیبه‌ای که بر روی ستون سنگی از وی باقی مانده است، اعلام می‌دارد که پیش از اعزام نمایندگان و کارگزاران نیل علیا، برای ساختن معبدی در تبس، به نوشته‌های کهن در معبد آتوم، در هلیو پولیس (واقع در دلتای نیل)، رجوع کرده است.
استفاده از پاپیروس برای نوشتن نیز ممکن است در دوران سلطنت کهن آغاز شده باشد، اما به‌خاطر آسیب‌پذیری این ماده، چیزی از آن که مربوط به دوره قدیم‌تر از قرن سوم پیش از میلاد باشد، باقی نمانده است و تعداد اندکی که اصالت آنها قطعی است شناسایی شده‌اند. ارنست سی. ریچارد سون (۱۸۶۰-۱۹۳۹) گمان می‌کرد، ۲۱ کتابخانه را از روی کتاب‌های مردگان، شناسایی کرده است، اما کارل فون فوگلسانگ و دیگران پس از بررسی آثار اصیل به این نتیجه رسیدند که ریچاردسون واژه‌های کلیدی را یا بد فهمیده یا به غلط ترجمه کرده است. در حقیقت آرشیوهایی وجود داشته است، اما کتابخانه‌ای که متعلق به دوران قبل از بطلمیوسیان باشد،  شناخته شده نبود. چنانکه موگنس وایت میر در لیبری (۱۹۵۵-۱۹۵۶) مطرح کرده است: “مواد آرشیوی برحسب ماهیت و به‌ترتیب زمان ذخیره می‌شدند، مواد کتابخانه‌ای را در مجموعه‌های موضوعی گرد می‌آوردند که دارای صفحات پایانی بودند و بر آنها مقرراتی  شبیه به مقررات کتابخانه نوشته شده بود. برای این کتاب‌ها فهرست‌هایی جداگانه تهیه شده بود”.
سه نوشته‌خانه و سرای رئیس خراجات تحت‌نظر یک مقام درباری در دوران چهارمین و پنجمین سلسله (در حدود ۲۶۱۳-۲۳۴۵ ق.م.)، چیزی غیر از آرشیو نبودند. ۳۷۰ لوح مشهور خط میخی که در ال ـ امارنا[۵] پیدا شد از این قبیل بودند. اینها عمدتآ مکاتبات بین‌المللی دوره پر رونق قرن چهاردهم پیش از میلاد به‌زبان اکدی بودند. در نقاشی دیواری اواخر قرن سیزدهم قبل از میلاد و مربوط به گوریک، که مقام عالیرتبه رامسس را نشان می‌دهد، کاتبان در سمت چپ تابلو در حال کار هستند، رئیس بررسی و امضای اسناد در وسط و صندوق‌های چوبی مخصوص حفظ و نگهداری اسناد در سمت راست او قرار دارند و همگی زیرنظر توث، الهه دانش و مشوق و حامی کاتبان، هستند که در هیئت یک بابون نشان داده شده است.
خود رامسس دوم (۱۳۰۴-۱۲۳۷ق.م.) در داستان‌های “کتابخانه مقدس و ” شاه اوسیماندیاس” ظاهر می‌شود. سردر ورودی آن کتابخانه به خاطر نوشته “تغذیه روح” مشهور است. پاره‌هایی از داستان را ظاهرآ سیکولوس، مورخ (قرن اول پیش از میلاد) بیان کرده است. دیگر نویسندگان نیز نظیر گالن، فیلسوف و طبیب قرن دوم میلادی نیز در این مورد سخن گفته است.
این روایت در اواسط قرن نوزدهم توسط کارل آر.لپسیوس مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. او کسی است که نزدیک مقبره رامسس دوم، قبرهای دو کتابدار پدر و پسر را یافت و ترغیب شد کتابخانه مقدس شاه اوسیماندیاس، و رامسس را مورد بررسی قرار دهد. بدون تردید هیچ کتابخانه مقدسی تأسیس نشده است، اما حدس‌هایی قوی در این ارتباط وجود دارند، چرا که تا آن زمان تعداد زیادی کتابخانه معابد وجود داشت. اگرچه کتیبه تغذیه روح و روان هیچ‌گاه از حمایت و طرفداری باستان‌شناسی برخوردار نبوده، اما احتمالا از طریق اظهارنظر گالن توضیح داده شده است که او در کتابخانه مقدس نسخه‌ای پزشکی یافت و آن را با واژه “تغذیه” نامگذاری کرد.
خاستگاه‌های معبد ایزیس در جزیره فیلا، نزدیک نخستین سیل بند، قطعی نیست، اما مشخص است که بنای مذکور بعدها توسط سلسله بطلمیوسیان و رومی‌ها تا حدی به‌منظور جذب زائران توسعه یافته بود. یک کتیبه مربوط به ورودی یک محل، به اتاق کتابی اشاره می‌کند که برای حفاظت از مکتوبات حیات‌بخش ایزیس ساخته شده و تورفتگی‌ها و مخفیگاه‌های دیوار برای قرار دادن طومارهای پاپیروس یا برای کوزه‌های چوبی حاوی آنها اختصاص یافته بود. در پایین این دیوارها نقش برجسته‌ای به‌اندازه طبیعی از توث به‌شکل بابون همراه با یک طومار پاپیروس وجود داشت.
احتمالا تا حدی تحت‌تأثیر اندیشه ایمهوتپ، معمار درباری بیست و هفتمین قرن قبل از میلاد، که اندیشه‌های او در ساخت معبد اصلی ادفو در نزدیکی شمال فیلا جلوه یافته است، رومی‌ها معبد جدید هوراس را به‌منظور سازش با روحانیون بنا کردند. کتابخانه این معبد تنها کتابخانه در مصر باستان است که موجودیتش مورد تأیید باستان‌شناسان است. عناوین ۳۷ اثر در آن، روی یک دیوار نقاشی شده بود و وجودشان قطعی است. از این کتاب‌ها به‌صورت نوعی مجموعه مرجع برای رفع نیازهای فوری اهل معبد استفاده می‌شد.
معماري خاص مصر  (Egyption)

مصطبه
بر اساس تفكر خاص مصري كه اعتقاد به زندگي و جاودانگي پس از مرگ به شرط سالم ماندن اجساد داشتند، لاشه ي موميايي شده بايد در مقبره ي نفوذ ناپذير محافظت گردد و اين تسخير ناپذيري مقبره ها تبديل به پايه و اساس معماري مصريان گرديد.اين تسخير ناپذيري بايد در بيش از يك بعد در نظر گرفته مي شد، يعني حفظ امنيت جسد به همراه امنيت دارايي ها، همسران، اساس، غذا و جواهرات فرد مرده. مقبره هاي مصريان نه فقط نفوذ ناپذر بودند، بلكه بسيار بادوام ومحكم نيز به نظر مي رسيدند. مقابر به طور عمده، نزديك منطقه ي منفيس (Menthis ) ساخته مي شدند. در سمت جنوب قاهره، پايتخت پادشاهي قديم نوم ( Nome ) قرار داشت. اين گورهاي مصطبه اي شكل كوچك با پله هاي اطرافشان و يك بام مسطح، در اصل اولين معماري ساخته شده مصريان به شمار مي آيد. نام مصطبه از عربي مي آيد و به معني نوعي نيمكت است كه در محل دفن، يك فرو رفتگي وجود داشت كه از طريق آن روح ( Ka ) مي توانست به جسد بازگردد.
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هرم پادشاهي زوسر (Zoser )در ساكارا، سال 2680 B.C

اولين مرحله ي تشكيل اهرام در تب ( Thebes ) در ساحل غربي رود مصر در الي القصر(Luxor)، زماني است كه فرورفتگي و محراب كوچك درون مصطبه، به معبد تبديل شد.
نخستين هرم در اوايل سال 2680 B.C، در ساكارا (Sakara) – منطقه اي بين منفيس و رود نيل – ساخته شد كه در حقيقت نه يك هرم واقعي بلكه مصطبه اي در مقياس بزرگ تر و تكامل يافته تر بود.هرم مذكور، محل دفن زوسر، (Zoser )، فرعوني در سلسله ي سوم پادشاهي است.در قلب هرم، در يك اتاق كوچك پوشيده و مهر شده كنار هرم، مجسمه ي نشسته ي عبوس زوسر با چشماني از مرمر سبز قرار داشت.
گورستان سلطنتي جيزه ( Giza) 

خئوپس : 2570 B.C 
خفرن : 2530 B.C 
مجسمه ي ابوالهول: 2530 B.C 
منكورع: 2500 B.C 

سايت جيزه (Giza) 

در قسمت كوچكي از شمال منفيس در فلات سنگي جيزه (Giza)، گورستان سلطنتي وجود دارد كه از جمله ويژگي هاي آن مي توان به اين موارد اشاره كرد : يك رديف منظم از حياط هاي فرش شده با سنگ بازالت سبز رنگ، رديف اهرام در اندازه هاي كوچك و بزرگ، گورهاي مصطبه‌اي براي درباريان، سنگ هاي تيره و سخت براي درباريان، سنگ هاي تيره و سخت براي تشييع جنازه در معابد، گذرهاي زيرزميني و اهرام.در اين فضا، پادشاهان ( فراعنه ) و همسرانشان، شاه زادگان و شاه دخت ها در ميان مبلمان طلايي، با جواهرات گوناگون و انواع ادويه معطر دفن شده اند. 
خئوپس kheops (Khufu )

بزرگترين هرم، كه در سال 2570 B.C به وسيله ي خئوپس ساخته شد، از نظر تاريخي و زيبايي شناسي بسيار شاخص است. اين هرم از 6.25 ميليون تن سنگ ساخته شده، ارتفاع آن حدودا 146.5 متر است و از هر طرف قاعده ي مربعي شكل هرم، حدود 232 متر طول دارد. به گفته ي هرودت (Herdotus) صد هزار نفر به مدت بيست سال كار كردند و غذاي اصلي آن ها پياز بود.
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مقابر تخته سنگی، بنی حسن حدود 2000 B.C 
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معبد هتشپسوت در ديرالبحاري ( Deir-el-Bahari ) 

افزودن نماهايي عظيم ( براي پيوند ميان مقبره و معبد )، عملي اجتناب ناپذير بود. به هر حال در روش به كار گرفته شده ي جديد، معابد با مقياس بزرگ در كنار رود نيل ساخته م شدند. نمونه ي آن را مي توان در معبد هتشپسوت ( Hatshepsut )، در ديرالبحاري مشاهده كرد. ملكه هتشپسوت، سال هاي زيادي بر سراسر مصر حكومت راند. معبد محل دفن وي در كوهي در ديرالبحاري قرار دارد. اين معبد، مجموعه اي در مقابل پرتگاه است : نكته ي مهم درباره ي ديرالبحاري، اين است كه تكميل آن از چشم انداز آرماني پيروي مي كند. تعداد كمي از خط هاي افقي با خطوط عمودي پرتگاه، ايجاد كنتراست مي كند. 
[image: image60.jpg]



كارناك
در كارناك مجوعه ي كاملي از معابد وجود دارد و تمامي اين معابد، در محوطه ي مقدس با درياچه اي مقدس شامل پرندگان مهاجر مقدس ( لك لك گرمسيري )، واقع هستند. هسته ي مركزي كه بقيه معابد در اطراف آن رشد كردند، معبد آمون است. 
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معبد آمون در كارناك 1290 B.C 

ساخت آن در زمان سلسله ي هفتم آغاز شد. معمولا معبدها، كه معبد آمون نمونه ي بزرگ آن است، داراي يك راهروي اصلي است. در هر طرف راهروي اصلي، فضاهاي ستون دار ديگري وجود دارد كه نست به راهروي اصلي، كوتاه تر مي باشد. 
يعني سقف محوطه ي مركزي، حدود 20 فوت ( حدود 6 متر ) بلندتر از سقف محوطه ي كناري است. اين بدان معنا است كه اختلاف سطح بين ديوار و سقف ( كه مي تواند از محل قرارگيري پنجره باشد )، به وسيله ي شبكه اي از سنگ هاي بزرگ، روشنايي روز را به داخل مي آورد.اين روش نورپردازي، اشكوپ روشنايي ( Celere Story ) ناميده مي شود.
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معبد سنگي رامسس دوم در ابوسمبل (Abusimble )، 1250 B.C 

اين معبد در سلسله ي XIX، به وسيله ي رامسس دوم در حدود سال 1250 ساخته شد. محوطه ي جلوي ساختمان، به يك سدر بزرگ با 119 پايه ي عريض و100 پايه بلند منتهي مي شود. اين سردربا 4 مجسمه ي نشسته ي غول پيكر از رامسس( Rameses ) تراشيده شده است.هر 65 پايه ي بلند، ممكن است تنها به وسيله ي تراش آن ها از ميان صخره ي كامل ساخته شوند.
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معبد خونسو در كارناك : 1100 B.C 


[image: image66.jpg]33 Temple of Khons. Karnak. c. 1100 n.c. (Isometric section after
K. Michalowski)
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معابد مصر
در حدود ۳۰۰۰ قبل از میلاد مسیح مصر سفلی و مصر علیا توسط فرعونی بنام “تامر”با هم متحد شدند و اولین سلسله با یک سیاست واحد ترکیبی از دو فرهنگ را به مورد اجرا در آورد پس از گذشت این دوره که به تدریج معماری مصطبه (با اهرام اشتباه نشود )آغاز می شود
مقابر مصطبه ای :این مقبره ها که معمولا به شکل سکویی بلند و مستطیل شکل با دیوارهای پر شیب و قطور و با مفرغ ا سنگ یا آجر هستند محوطه ای برای دفن بودند که محوطه اصلی تدفین در زیر زمین و عمق زیاد قرار داشت و بوسیله هواکش به سکویی بلند متصل می شده است و بسیار محکم بوده اند.
احتمالا شکل مقبره های مصطبه از تپه های خاکی یا سنگی که مقبره های پیشین رو می پوشنید.گرفته شده است و در حالی که در تمدن بین النهرین به آئین مردگان اهمیت نمی دادند در صورتی که در مصر احتمالا برعکس بوده و مردگان در درجه اول قرار می گرفتند که شاید دلیلش زندگی پس از مرگ بوده است.
در سراب یا همان محوطه تدفین مقبره مصطبه ای هیچگونه ارتباطی با محیط خارج وجود نداشت.نقاشی و مجسمه متوفی و نیز اشیا نفیس و ظروفی که برای مرده لازم بوده است می گذاشتند.ارتباط مقبره با خارج را که دری بود و به فضای کوچکی منتهی می شد که اقوام نزدیک هدایای خود را آنجا می گذاشتند و از سوراخی که از بالای جسد متوفی را از آن وارد می کردند د برخی موارد از بام تا محل استقرار جسد بیش از ۳۰ متر عمق داشته و پس از اینکه جسد را داخل قرار می دادند این سوراخ را کاملا مسدود می کردند و دهانه آن را به دقت مانند سایر نقاط سقف می پوشانند.به طوریکه دیگر این مسیر کشف نگردد.
این سبک مقبره ها تا زمانی که اهرام بوجود آمد ادامه یافت و به عنوان مقابر نزدیکان و اشراف فرعون در کنار اهرام بنا گردید و طول آن از ۵/۴ تا۵۲  متر و ارتفاعشان ۳-۹ متر متغیر بوده است و علت عمود نبودن دیوار های این مقابر و تمایل آنها به داخل احتمالا استحکام این دیوارها نسبت به دیوارهای عمود است.
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برای حدود 10 هزار سال، دره نیل جایگاه یکی از بانفوذترین و باشکوه‌ترین تمدن‌های عصر خود بود. حتی امروزه هم برخی از آثار به جا مانده از این تمدن کهن همچون اهرام و ابوالهول در زمره مشهورترین و شگفت‌انگیزترین بناهای تاریخی جهان محسوب می‌شوند. 
مصر گنجینه آثار معماری است که در نوع خود نظیر ندارد.آثار معماری به جا مانده از تمدن مصر باستان با توجه به مصالحی که در ساخت آنها به کار رفته است به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند. 
دسته نخست بناهایی هستند که مصالح به کار رفته در آنها آجر نپخته بوده است. از این نوع آجر در ساخت خانه‌های مصری در طول تمدن‌های فراعنه، یونانی، قبطی و اسلامی استفاده می‌شده است و امروزه در ساخت خانه‌های روستایی کاربرد دارد. 
نوع دوم معماری سنگی است. مصر از ذخیره غنی معادن سنگ‌هایی نظیر بازالت، آهک، مرمر و گرانیت برخوردار بود. بهره‌برداری از معادن سنگ زیر نظر دولت انجام می‌گرفت. 

این امر از یک طرف به دلیل اهمیت پروژه‌های ساختمانی در آن زمان بود از طرف دیگر کارگران تا اتمام کار مجبور بودند در مجاورت معدن سنگی که بنای مورد نظر باید با آن شکل می‌گرفت، زندگی کنند در نتیجه حراست از مصالح با ارزش این بناها مهم شمرده می‌شد. از نکات جالب توجه‌ای که در ساخت بناهای شگفت‌آور مصر شایان ذکر است ساده بودن ابزار کارگران آن دوران در مقابل خلق این بناهای اعجاب‌آور است. 
در واقع این مسأله بیش از پیش بیانگر نبوغ و خلاقیت معماران آن دوران بوده است. در دوران فراعنه وجود یک طرح معماری پیش از اقدام به ساخت یک بنا ضروری محسوب می‌شد. نمونه‌هایی از این طرح‌ها را می‌توان روی کوزه‌ها و سنگ‌ها دید. در واقع در مصر باستان صنعت‌گرانی که مهارت‌های خاصی در ساخت بنا و ارایه طرح آن داشتند در قالب یک متخصص تجربیات خود را نسل به نسل منتقل کردند و شاهکارهایی را که ما امروز شاهد آن هستیم از خود به جا گذاشتند. 
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ساخت مقبره‌های سلطنتی در قدیم بسیار اهمیت داشت در واقع توجه به ساخت این مقبره‌ها به اوایل تمدن مصر باستان باز می‌گردد. علاوه بر این مقبره‌ها که اوج هنر معماری در آنها به کار گرفته می‌شد، ساخت زیارتگاه‌ها نیز ارزش زیادی داشت. دولت بهترین مصالح، معماران و هنرمندان خود را وقف ساخت این بناها می‌کرد. 
گذشته از معماری که در خدمت مذهب و مراسم تدفین بود نوع دیگری از معماری با نام معماری نظامی نیز در مصر رواج داشت که معرف آن قلعه‌ها و برج‌هایی بودند که در آن زمان ساخته شده‌اند این نوع معماری در دوران حکومت آل ایوب (سلسله اسلامی در مصر که بنیانگذار آن صلاح‌الدین ایوبی بود) به اوج خود رسید که نمونه‌های بارز این سبک معماری قلعه صلاح‌الدین و دژ المظفر است. 
سبک دیگری از معماری که در دوران یونانی‌ها بسیار توسعه پیدا کرد معماری شهری بود نمونه‌ای از این معماری فانوس دریایی اسکندر است که جزو سومین عجایب دنیای باستان به شمار می‌آید. ساخت این فانوس در دوران سلطنت بطالسه اول شروع شد و در دوران حکومت بطالسه دوم به پایان رسید. 
فانوس دریایی اسکندر 150 متر طول دارد و تا قرن نوزدهم به عنوان راهنمای کشتی‌ها در شب و روز کار می‌کرده است. نوع دیگری از معماری که ساخت هر نوع بنایی را شامل می‌شد در دوران اسلام رونق پیدا کرد. ساخت مسجد، مدارس، قصرها، قلعه‌ها و خانه‌ها مظاهر این نوع معماری هستند. 
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سبک جدیدی از معماری در قالب ساخت ساختمان‌های ویژه خیریه همچون خانه فقرا و مخزن عمومی آب در دوران مملوک (غلامانی که در مصر به پادشاهی رسیدند) رواج پیدا کرد. شکی نیست که قاهره بعد از اسلام تا پایان دوران عثمانی کماکان شاهکار معماری جهان محسوب می‌شد که دیوارهایی دور تا دور آن را محصور کرده بود از دروازه‌های باشکوهی که برای تردد به این شهر در بین این دیوارها ساخته شده بود تنها دروازه‌های باب‌النصر، باب‌الفتوح و باب‌الزویلا باقی مانده است سرزمین مصر هنوز هم با معابد فراعنه، بناهای یونانی، کلیساها و مساجد خود یکی از مراکز شگفتی‌های عالم محسوب می‌شود.
معبد ميليونها سال :

تالار اعياد که معبد ميليونها سال نيز ناميده می شود، تالاری ستوندار است با دو رديف ده تايي ستون در مرکز و سی و دو ستون تزئيناتی با مقطع مربع نيز در محيط پيرامونی. دو رديف ستونهای ده گانه, وظيفه باربری سقف تخت تالار را برعهده داشتند که دارای ارتفاعی بلندتر از سقف بخشهای پيرامونی اين فضای زيبا بود و اين باعث بوجود آمدن رديف پنجره زير سقفی، جهت هدايت نور به درون معبد ميليونها سال می شد. اين تالار زيبا در دوره حاکميت توتموس سوم احداث گرديد.
مجموعه معابد کرنک، همچنين دارای تعداد بسيار زيادی تنديس فراعنه می باشد که هم به صورت نشسته در کنار دروازه ها قرار دارند و هم به صورت ايستاده، به ويژه در قالب ستون يا متکی به ديوار همجوار خود. تمامی جدارها نيز اعم از ديوارها، ستونها و تک ستونهای يادمانی، مملو از نقوش برجسته می باشند و بيشتر آنها اختصاص به خدايان و فرعون ها دارند.
معبد رامسس سوم :

اين معبد که در دوره رامسس سوم احداث گرديده، وقف آمون- رع شده است. معبد از لحاظ ويژگيهای معماری، کاملاً با ديگر معبد دوره پادشاهی جديد مشابهت دارد. معبد رامسس سوم در شرق حياط اتيوپيايي که پشت دروازه اصلی ورودی معبد می باشد، واقع گريده است.
حياط معبد مذکور، از سه طرف با ستونهای اوسيريس احاطه گشته. ستونی بلند با سرستون پاپيروس گشوده شده در عمارت کوشک مانند تاهارکا، پادشاه اتيوپيايی (سلسله پادشاهی بيست و پنجم که حدود 700 پيش از ميلاد بر مصر فرمانروايي می کردند)، وجود دارد. اين ستونها با 08/21 متر ارتفاع، وظيفه نگهداری از سقف چوبی را بر عهده داشته اند.
تالار ستوندار اصلی :
تالار ستوندار، 102 متر در جهت شمالی- جنوبی و 53 متر از شرق تا غرب وسعت دارد که 134 ستون در آن موجود می باشد و در نوع خود، بزرگترين تالار ستوندار معماری مصر باستان محسوب می شود. هر ستون 23 متر بلندا دارد و دارای سرستونهايي با طرح پاپيروس گشوده شده (زنگوله ای) می باشد. در واقع، اين فضا به جنگل ستونها می ماند که فاصله بين آنها و بازی سايه و روشن ستونها منظره بسيار زيبايي را خلق می کند.
ارتفاع ستونهای بخش مذکور نسبت به ستونهای جانبی که در دوره هورمحب شروع به ساخت گرديد، متفاوت بود. تالار ستوندار اصلی سپس توسط ستی اول و رامسس دوم تکميل گشت و در نهايت توسط رامسس چهارم کامل شد. اين بخش از مجموعه، کماکان بزرگترين تالار در بين تمامی بناهای مذهبی جهان محسوب می شود.
رديف ستونهای راستای محور مرکزی تالار ستوندار که دارای سرستونهايي به صورت پاپيروس گشوده شده می باشد، 20 متر ارتفاع، 6/3 متر قطر و محيطی معادل 15 متر در بخش فوقانی خود دارد. ستونهاي با سرستون پاپيروس بسته (غنچه ای) نيز 01/14 متر بلندا دارند. نقوش برجسته فراونی، تمامی جداره ستونها را دربر می گيرد. 
تک ستونهای يادمانی آنسوی تالار ستوندار که در زمان توتموس اول ايجاد گرديده، 23 متر بلندا و 143 تن وزن دارند. ديگر تک ستونهای يادمانی، متعلق به زمان حکمرانی حتشپ سوت است و دارای 30 متر ارتفاع و 30 تن وزن می باشند که بين چهارمين و پنجمين دروازه ورودی واقع گرديده اند.
عمليات آغاز ساخت دومين دروازه ورودی به دوره هورمحب باز می گردد، در دوره سلطنت ستی اول و رامسس دوم ادامه يافت و در نهايت، در دوره حکومت بطالسه تکميل گشت. در کنار اين دروازه، دو تنديس عظيم رامسس دوم قرار داده شده بود.
مجموعه معابد آمون- رع :
معبد آمون- رع (Amon-Ra) در کرنک کاملترين و پيچيده ترين اثر معماری مصر باستان است. از دوره پادشاهی ميانه، تبس مرکز آيين پرستش آمون بود و کرنک نيز تبديل به مهمترين مکان مذهبی آمون- رع در دوره پادشاهی جديد گرديد. اين مجموعه معبد دارای دو محور اصلی شرق به غرب، در راستای مدار خورشيد در آسمان با مضمون «خورشيد در بهشت» و ديگری، محور جنوب به شمال، در جهت حرکت رود نيل به معنای «قدرت مطلق خدايان و فرعون».
اين بنا که از حدود سال 2000 قبل از ميلاد شروع به ساخت شد، تا سال 220 پيش از ميلاد تکميل و بخشهايی به آن افزوده گرديد. در واقع، در ساخت اين مجموعه معابد، حدود پنجاه نفر از فراعنه مصر شرکت داشتند که از اواخر دوره پادشاهی کهن تا سلسله بطالسه بر اين سرزمين حکمرانی نمودند، اما قسمت عمده معبد کرنک در زمان رامسس دوم احداث گرديد.
خيابانی به طول 113 متر و عرض 15 متر که اسفينکسهايي با سر قوچ (نماد خدای آمون) در دو سمت آن وجود دارد، به نخستين و بزرگترين دروازه دو برجی معبد منتهی می شود. اين دروازه ورودی، 113 متر عرض و 43 متر بلندا دارد و در دوره رامسس دوم احداث گرديده بود.
نکته شايان توجه در اسفينکسهای دو سمت، قرار دادن تنديسهاي کوچکی از رامسس دوم در ميان دو پای جلويي حيوان ترکيبی است؛ چنين کار فروتنانه ای از اين فرعون که همواره خود را "خـدای خدايان" قلمداد می کرد و تنديسهای عظيم الجثه بسياری از وی به يادگار مانده است، منحصر بفرد می باشد.
خيابان مذکور، به خيابانی ديگر از اسفينکسهايي با سر انسانی مي پيوندد که به معبد لوکسور منتهی می شود و در مجموع، 2/3 کيلومتر طول دارد.
معابد کرنک شامل معبد آمون – رع در دوره رامسس سوم، معبد ستی دوم، معبد موسوم به ميليونها سال، تک ستونهای يادمانی توتموس اول و حتشپ سوت و همچنين نه دروازه ورودی است. اين مجموعه، مادر بناهای مذهبی مصر می باشد، چراکه معابد پرستش خدايان سه گانه تبسيها، يعنی آمون- رع، موت (همسر خدای آمون) و خونسو (پسر آمون- رع و موت و رب النوع ماه) است. با استناد به گزارشها، در سده دوازدهم پيش از ميلاد، نزديک به 80 هزار کارگر و برده در اين مکان مشغول به کار بوده اند.
معبد تدفينی رامسيوم :
رامسيوم (Ramesseum) در تبس بين نخستين سال تا دوازدهمين سال سلطنت رامسس دوم بدين منظور ساخته شد که معبد تدفينی وی باشد. هنگامی که اين معبد باشکوه در مقياسی بسيار بزرگ به طول 300 متر و عرض 200 متر توسط معماری به اسم "پنره" (Penre) طرح گشت، خطايي فاحش، کيفيت و ثبات جاودانگی بنا را مخدوش کرد و آن، احداث معبد در مکانی بود که هر ساله طغيان نيل آن را دربر می گرفت. در همان مقطع زمانی که رامسيوم درحال ساخت بود، معبد ستی اول در ابيدوس، رو به ويرانی نهاده بود.
طرح اين بنا به طور کامل، مشابه ديگر معابد است: در جوار رود نيل قرار دارد، دارای دروازه بزرگ دو برجی ورودی، حياطها،  تالارهای ستوندار و اتاقهای مقدس تاريک و سرپوشيده ای می باشد.
دو بخش معبد، در قياس با ديگر قسمتها، بسيار جالب توجه هستند. نخست دو تنديس عظيم الجثه سقوط کرده رامسس دوم به ارتفاع 17 متر است که سيمايي دراماتيک به مجموعه داده و ديگری، بخش کارکنان می باشد که در ديگر معابد، قسمت مذکور در فاصله دورتری نسبت به حرم مقدس واقع می شود و يا کلاً توسط عوامل انسانی يا طبيعی از بين می رود، درحاليکه اين بخش در رامسيوم، به طور غير معمولی سالم باقی مانده است. 
رامسس دوم خواهان به حد کمال رسيدن معابد خود به منظور تحت تأثير قرار دادن مردم و خدايان و همچنين محفوظ نگاه داشتن پيوند و يگانگی خود با خدايان بود. درحاليکه امروزه، ويرانه های اين بنا در مقابل بازديدکنندگان با وجود تنديسهای درهم شکسته وی بر روی زمين، فاقد آن ابهت و کمال مطلوب رامسس دوم می باشد.
معبد تدفينی رامسيوم :
رامسيوم (Ramesseum) در تبس بين نخستين سال تا دوازدهمين سال سلطنت رامسس دوم بدين منظور ساخته شد که معبد تدفينی وی باشد. هنگامی که اين معبد باشکوه در مقياسی بسيار بزرگ به طول 300 متر و عرض 200 متر توسط معماری به اسم "پنره" (Penre) طرح گشت، خطايي فاحش، کيفيت و ثبات جاودانگی بنا را مخدوش کرد و آن، احداث معبد در مکانی بود که هر ساله طغيان نيل آن را دربر می گرفت. در همان مقطع زمانی که رامسيوم درحال ساخت بود، معبد ستی اول در ابيدوس، رو به ويرانی نهاده بود.
طرح اين بنا به طور کامل، مشابه ديگر معابد است: در جوار رود نيل قرار دارد، دارای دروازه بزرگ دو برجی ورودی، حياطها، تالارهای ستوندار و اتاقهای مقدس تاريک و سرپوشيده ای می باشد.
دو بخش معبد، در قياس با ديگر قسمتها، بسيار جالب توجه هستند. نخست دو تنديس عظيم الجثه سقوط کرده رامسس دوم به ارتفاع 17 متر است که سيمايي دراماتيک به مجموعه داده و ديگری، بخش کارکنان می باشد که در ديگر معابد، قسمت مذکور در فاصله دورتری نسبت به حرم مقدس واقع می شود و يا کلاً توسط عوامل انسانی يا طبيعی از بين می رود، درحاليکه اين بخش در رامسيوم، به طور غير معمولی سالم باقی مانده است. 
رامسس دوم خواهان به حد کمال رسيدن معابد خود به منظور تحت تأثير قرار دادن مردم و خدايان و همچنين محفوظ نگاه داشتن پيوند و يگانگی خود با خدايان بود. درحاليکه امروزه، ويرانه های اين بنا در مقابل بازديدکنندگان با وجود تنديسهای درهم شکسته وی بر روی زمين، فاقد آن ابهت و کمال مطلوب رامسس دوم می باشد.
 مجموعه معابد آمون- رع :
معبد آمون- رع (Amon-Ra) در کرنک کاملترين و پيچيده ترين اثر معماری مصر باستان است. از دوره پادشاهی ميانه، تبس مرکز آيين پرستش آمون بود و کرنک نيز تبديل به مهمترين مکان مذهبی آمون- رع در دوره پادشاهی جديد گرديد. اين مجموعه معبد دارای دو محور اصلی شرق به غرب، در راستای مدار خورشيد در آسمان با مضمون «خورشيد در بهشت» و ديگری، محور جنوب به شمال، در جهت حرکت رود نيل به معنای «قدرت مطلق خدايان و فرعون».
اين بنا که از حدود سال 2000 قبل از ميلاد شروع به ساخت شد، تا سال 220 پيش از ميلاد تکميل و بخشهايی به آن افزوده گرديد. در واقع، در ساخت اين مجموعه معابد، حدود پنجاه نفر از فراعنه مصر شرکت داشتند که از اواخر دوره پادشاهی کهن تا سلسله بطالسه بر اين سرزمين حکمرانی نمودند، اما قسمت عمده معبد کرنک در زمان رامسس دوم احداث گرديد.
خيابانی به طول 113 متر و عرض 15 متر که اسفينکسهايي با سر قوچ (نماد خدای آمون) در دو سمت آن وجود دارد، به نخستين و بزرگترين دروازه دو برجی معبد منتهی می شود. اين دروازه ورودی، 113 متر عرض و 43 متر بلندا دارد و در دوره رامسس دوم احداث گرديده بود.
نکته شايان توجه در اسفينکسهای دو سمت، قرار دادن تنديسهاي کوچکی از رامسس دوم در ميان دو پای جلويي حيوان ترکيبی است؛ چنين کار فروتنانه ای از اين فرعون که همواره خود را "خـدای خدايان" قلمداد می کرد و تنديسهای عظيم الجثه بسياری از وی به يادگار مانده است، منحصر بفرد می باشد.
خيابان مذکور، به خيابانی ديگر از اسفينکسهايي با سر انسانی مي پيوندد که به معبد لوکسور منتهی می شود و در مجموع، 2/3 کيلومتر طول دارد.
معابد کرنک شامل معبد آمون – رع در دوره رامسس سوم، معبد ستی دوم، معبد موسوم به ميليونها سال، تک ستونهای يادمانی توتموس اول و حتشپ سوت و همچنين نه دروازه ورودی است. اين مجموعه، مادر بناهای مذهبی مصر می باشد، چراکه معابد پرستش خدايان سه گانه تبسيها، يعنی آمون- رع، موت (همسر خدای آمون) و خونسو (پسر آمون- رع و موت و رب النوع ماه) است. با استناد به گزارشها، در سده دوازدهم پيش از ميلاد، نزديک به 80 هزار کارگر و برده در اين مکان مشغول به کار بوده اند.
تالار ستوندار اصلی :
تالار ستوندار، 102 متر در جهت شمالی- جنوبی و 53 متر از شرق تا غرب وسعت دارد که 134 ستون در آن موجود می باشد و در نوع خود، بزرگترين تالار ستوندار معماری مصر باستان محسوب می شود. هر ستون 23 متر بلندا دارد و دارای سرستونهايي با طرح پاپيروس گشوده شده (زنگوله ای) می باشد. در واقع، اين فضا به جنگل ستونها می ماند که فاصله بين آنها و بازی سايه و روشن ستونها منظره بسيار زيبايي را خلق می کند.
ارتفاع ستونهای بخش مذکور نسبت به ستونهای جانبی که در دوره هورمحب شروع به ساخت گرديد، متفاوت بود. تالار ستوندار اصلی سپس توسط ستی اول و رامسس دوم تکميل گشت و در نهايت توسط رامسس چهارم کامل شد. اين بخش از مجموعه، کماکان بزرگترين تالار در بين تمامی بناهای مذهبی جهان محسوب می شود.
رديف ستونهای راستای محور مرکزی تالار ستوندار که دارای سرستونهايي به صورت پاپيروس گشوده شده می باشد، 20 متر ارتفاع، 6/3 متر قطر و محيطی معادل 15 متر در بخش فوقانی خود دارد. ستونهاي با سرستون پاپيروس بسته (غنچه ای) نيز 01/14 متر بلندا دارند. نقوش برجسته فراونی، تمامی جداره ستونها را دربر می گيرد. 
تک ستونهای يادمانی آنسوی تالار ستوندار که در زمان توتموس اول ايجاد گرديده، 23 متر بلندا و 143 تن وزن دارند. ديگر تک ستونهای يادمانی، متعلق به زمان حکمرانی حتشپ سوت است و دارای 30 متر ارتفاع و 30 تن وزن می باشند که بين چهارمين و پنجمين دروازه ورودی واقع گرديده اند.
عمليات آغاز ساخت دومين دروازه ورودی به دوره هورمحب باز می گردد، در دوره سلطنت ستی اول و رامسس دوم ادامه يافت و در نهايت، در دوره حکومت بطالسه تکميل گشت. در کنار اين دروازه، دو تنديس عظيم رامسس دوم قرار داده شده بود.
معبد رامسس سوم :
اين معبد که در دوره رامسس سوم احداث گرديده، وقف آمون- رع شده است. معبد از لحاظ ويژگيهای معماری، کاملاً با ديگر معبد دوره پادشاهی جديد مشابهت دارد. معبد رامسس سوم در شرق حياط اتيوپيايي که پشت دروازه اصلی ورودی معبد می باشد، واقع گريده است.
حياط معبد مذکور، از سه طرف با ستونهای اوسيريس احاطه گشته. ستونی بلند با سرستون پاپيروس گشوده شده در عمارت کوشک مانند تاهارکا، پادشاه اتيوپيايی (سلسله پادشاهی بيست و پنجم که حدود 700 پيش از ميلاد بر مصر فرمانروايي می کردند)، وجود دارد. اين ستونها با 08/21 متر ارتفاع، وظيفه نگهداری از سقف چوبی را بر عهده داشته اند
 معبد ميليونها سال :
تالار اعياد که معبد ميليونها سال نيز ناميده می شود، تالاری ستوندار است با دو رديف ده تايي ستون در مرکز و سی و دو ستون تزئيناتی با مقطع مربع نيز در محيط پيرامونی. دو رديف ستونهای ده گانه, وظيفه باربری سقف تخت تالار را برعهده داشتند که دارای ارتفاعی بلندتر از سقف بخشهای پيرامونی اين فضای زيبا بود و اين باعث بوجود آمدن رديف پنجره زير سقفی، جهت هدايت نور به درون معبد ميليونها سال می شد. اين تالار زيبا در دوره حاکميت توتموس سوم احداث گرديد.
مجموعه معابد کرنک، همچنين دارای تعداد بسيار زيادی تنديس فراعنه می باشد که هم به صورت نشسته در کنار دروازه ها قرار دارند و هم به صورت ايستاده، به ويژه در قالب ستون يا متکی به ديوار همجوار خود. تمامی جدارها نيز اعم از ديوارها، ستونها و تک ستونهای يادمانی، مملو از نقوش برجسته می باشند و بيشتر آنها اختصاص به خدايان و فرعون ها دارند.
مقابر مصر 
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در طراحی مقبره مصری،در نماد خانه ابدی و خاموش مردگان نیز از اصول ماندگاری و نظم مشابهی پیروی شده است.شکل رایج این مقبره،مصطبه مصطبه(در عربی:سکو)ساختمان چهار گوشه ای از آجر یاسنگ با دیوارهایی پر از شیب است که بر روی مقبره ای زیر زمینی که به وسیله هوا کشی با خارج ارتباط پیدا می کرد ساخته می شد.شکل مصطبه احتمالاًاز تپه های خاکی یا سنگی که مقبره های پیشین را می پوشانیدند گرفته شده است.لازم به8 تذکر است که در بین النهرین تقریباً گونه ای بی تفاوت به آیین تدفین مردگان و ماندگاری مقبره ها وجود داشت،حال آنکه در مصر اینگونه مسائل را در درجه اول اهمیت قرار می دهند.
در حدود سال 2750 ق.م هرم پله دار شاه زوسر از سلسله سوم در سقاره یا گورستان باستانی (شهر مردگان)ممفیس بر پا داشته شد.این هرم که احتمالاًکهن ترین بنای سنگی مصر است،نخستین مقبره عظیم پادشاهی بود.شکل هرم مزبور که ظاهراً چیزی در حد واسط بین مصطبه وهرم های «حقیقی» بعدی در جیزه است،در واقع کپه ای از چندین مصطبه تدریجاً کوچک شونده است که در پایان کار ساختمانی مشابه زیگوراتهای بزرگ بین النهرین از آب درآمده است.اما هرم زوسر بر خلاف زیگوراتها یک مقبره است نه یک معبد،وارتفاع آن از بنا های شهر مردگانی که پیرامونش ترتیب یافته،بلند تر است.
 
هرم پله دار پادشاه زوسر،سقاره،حدود2750ق.م
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مقبره ای چون مقبره زوسر،وظیفه یا کارکردی دو گانه داشت؛حفاظت از پادشاهان مومیایی شده ومتعلقاتش،ومجسم ساختن قدرت حفاظت از پادشاه مومیایی شده و متعلقاتش،ومجسم ساختن قدرت مطلق و خدا گونه وی به کمک جسامت و صلابت خویش.این ساختمان،با معبدهایش (امروزه آن را یک زیارتگاه درمانی می پندارند)،مجموعه مهتابی های محصور و حیاط بزرگش آفریده ایمحوتپ یعنی نخستینهنرمندی بود که نامش در تاریخ مدون آمده استاو که وزیر اعظم پادشاه زوسر و مردی با نیروی افسانه ای بود،در جهان باستان نه فقط به عنوان یک مهندس معمار بلکه به عنوان انسانی فرزانه،جادوگر،حکیم«پدر علم پزشکی».کاهن وکاتب،گونه ای نابغه همه چیز دان که بعدها به عنوان خدا پرستیده شد نیز ستوده می شد.
در جیزه،غرب قاهره،سه هرم از فراعنۀ سلسلۀ چهارم –خوفو(خنوپس یونانی)،خفرع(خِفرِن یونانی)،و منکورع(موکرینوس یونانی)وجود دارد.این هرم ها که پس از سال 2700 پیش از میلاد مسیح ساخته شده اند،با رمز وعلم «پنهانی»ارتباط پیدا کردندونماد های موضوعات بسیار- حکمت ازلی،سرزمین مصر،پایداری ابدی،وفنون جادوگری- بودند.اهرم جیزه،نقطه اوجی در تکامل آن شیوه معماری استکه با ساختن مصطبه هاآغاز شد.ساختمان این اهرام زاییده،ضرورتی خاص نبود؛پادشاهانمی توانسته اند مصطبه هاراتا بی نهایت برروی هم انباشته ومقبره هایشان را سنگینتر کنند.بلکه می گویند وقتی پادشاهان سلسلۀسوم اقامتگاه دایمی خویش رابه ممفیس انتقال دادند،تحت تأثیرهلیوپولیس که در مجاورتشان بود قرار گرفتند.این شهر مرکز کیش نیرومند خدای رع خدای آفتاب بود که بتش در صورت یک سنگ هرمی شکل به نام بن-بن ساخته شده بود.در دوران سلسلۀچهارم-فراعنۀ مصر،خود را فرزندرع نامیدند و به همین علت ازآن پس کوشیدنداورا بر روی زمین مجسم کنند.بنابراین،فراعنۀ دیگر فاصله ای با انتقال از اعتقاد بر وجود روح و قدرت رع در سنگ هرمی بن بن تا اعتقاد به امکان نگهداری از روح و جسم خداگونۀ خودشان به همان طریق مشابه در درون مقبره های هرمی شکل نداشتند.
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در اینصورت آیا شکل هرمی،اختراعی است که از یک نیاز دینی الهام شده ونتیجۀ تکاملی در شکل نبوده است؟در اینجا نیازی به پاسخگویی قطعی نیست.زیرا توجه ما بیشتر به مشخصات برجستۀهرم متعلق به سلسلۀ چهارم معطوف است.از اهرام سه گانۀجیزه،هرم خوفو کهن ترین و بزرگترین است.به استسنای راهروها واتاقک تدفین،تودۀ غول پیکری از بنّایی با سنگ آهک یا کوهی از سنگ است که مطابق همان اصول ساختمانی هرم پله دار پادشاه زوسر در سقاره ساخته شده است،فضای درونی موجود در کف وبالاتر از آن نسبتاً کوچکند،گویی در اثر فشار تنهای سنگ در نقشۀ اصلی ایجاد شده اندسنگ آهک از صخره های شرق نیل بدست می آمد وبا استفاده از طغیانهای سالانۀ نیل به ساحل غربی آن انتقال داده می شد.پس از آنکه سنگ تراشها کار تراش دادن سنگها را به پایان می رساندند،برای آنکه جای هر قطعه سنگ در بنای هرم مشخص کرده باشند آنها را با مرکب قرمز علامت گذاری می کردند.آنگاه گروه های بزرگی از کارگردان،دست به دست هم می دادند وسنگها را از روی خر پشته های موقتی بالا می کشیدند(چرخ تا آن زمان اختراع نشده بود)و رج رج روی هم می نهادند،سرانجام،نمای هرم با پوششی از سنگ آهک سفید مروارید ربگ پوشیده می شد؛این سنگها را با چنان ظرافتی می تراشیدند که درزهای میانشان را به سختی می شد با چشم تشخیص داد.هنوز هم تعدادی از سنگهای قلۀ هرم خفرع را می توان دید که پس از صدها سال کندن و بردن سنگهای اهرام مزبور  برای معماران اسلامی قاهره،بر جا مانده اند.عظمت هرم خوفو را می توان از روی برخی از ابعاد آن به عدد درست نشان داد :طول ضلع قاعده هرم227 متر،طول یالش217 متر،ارتفاع کنونیش 138 متر است و قاعده اش بیش از پنج هکتار زمین را فراگرفته است.مطابق نظر فلیندرزپتری،این ساختمان از حدود 2 میلیون و 300 هزار قطعه سنگ ساخته شده است که وزن متوسط هر یک به 2و2/1 تن می رسد؛بنا به یک محاسبه،با این مقدار سنگ می شود دیواری کوتاه به گرد سراسر فرانسه کنونی کشید.اما هنر سازندگان این هرم فقط به عظمت کار و مهندسی موفقیت آمیزش محدود نمی شود بلکه طراحی صوری- تناسبها و ابهت پیکران آن که این چنین با کارکرد تدفینی و مذهبیش سازگار بود و با محیط جغرافیایی اش جور درآمده- را نیز در بر می گیرد.چهار گوش قاعده هرم به سوی چهار جهت قطبنماست و مقبره و تودۀ سادۀ سنگ،بر چشم انداز گستردۀ افق مسلط است.نتیجه طنز آلود این تلاش طاقت فرسا را می توان از روی مقطع عمودی هرم مشاهده کرد(تصویر 71).خطوط نقطه چین موازی در قاعدۀ هرم،نقبهایی را نشان می دهد که دزدان عصر باستان برای ربودن اشیای گرانبها داخل مقبره حفر کرده اند.دزدها که نتوانسته بودند به راه ورودی بسته و کور شدۀ مقبره برسند،از نقطه ای به ارتفاع 10 متر نقب تازه ای زدند و آن قدر پیش رفتند تا به راهروی صعودی آن رسیدند.بسیاری از مقبره های سلطنتی،تقریباً بلا فاصله پس از پایان مراسم تدفین غارت شده بودند؛از همه طرف پیدا بودن هرم،خود انگیزه ای بود که دزدان را به یغماگری فرا خواند جانشینان هرم سازان پادشاهی کهن،از این وقایع ناگوار عبرت گرفتند ؛آنها به تعداد کمتری هرم ساختند،که اندازه شان کوچکتر بود و از همه طرف دیده نمی شد.
مقطع هرم خوفو (اقتباس از ترسیم هولشر)
از بقایای بر جا مانده از هرم میانی جیزه یعنی هرم خوفو می توان مجموعۀ کاملی از اهرام را بازسازی کرد(شکل72).این مجموعه تشکیل شده از خود هرم خوفو با اتاقک تدفین در داخل یا زیرش؛نماز خانه متصل به یال شرقی هرم یا محل تقدیم قربانیان و اجرای آیینها و جشنهای مذهبی و ذخیره و نگهداری پوشاک،خوراک و ظروفمورد استفاده در جشنها و آیینها،راه گریز سرپوشیده منتهی به دره؛و معبد دره ای،یا دهلیز خاکریز سرپوشیده. در کنار راه خاکریز و مشرف بر معبدخفرع،مجسمه ابوالهول بزرگ قرار داردکه به نشانه بزرگداشت فرعون از یک صخرۀ طبیعی تراشیده شده بود.سر ابولهول را غالباً تجسمی از چهرۀ خفرع تلقی کرداند،ولی برجستگی ها و خطوط سیمایش به قدری عام هستند که فردیت خاصی در آن قابل تشخیص نیست.از لحاظ اندازه،مجسمۀ ابوالهول در پیکر تراشی جهان باستان بی مانند است.
معبد دره ای هرم خفرع طابق روش «تیر عمودی و تیر حمال»- پایه های سنگی یا تیر های ایستاده با سنگهای افقی بر روی آنها ساخته شده بود. پایه های سنگی یا تیر های ایستاده با سنگهای افقی برروی آنها ساخته شده بود. پایه های عمودی و افقی،عظیم ویکپارچه از خارای سرخ بودند،تناسب ظریفی با یکدیگر داشتند،ماهرانه تراشیده وصیقل کاری شده بودندوتزیینی در آنها به کار گرفته نشده بود.کف این معبد با مرمر سفید پوشانده شده بودوتندیسهای نشسته یعنی تنها پیرایه های داخلی آن در امتداد دیوار ردیف شده بودند. مصری ها با آنکه با روش طاق زنی وطاق بندی آشنا بودندو در ساختن مقبره های مربوط به دورۀ پیش از سلسله ها نیز از آنها استفاده کرده بودند،در حدود 3000 سال پیش از میلاد یعنی آغاز دورۀ سلسله ها به ندرت از طاق استفاده می کردند.مهندسان معمار مصری،شکلهای ایستاده شیوۀ تیر عمودی وتیر افقی را ترجیح می دادند،زیرا اگر این شکل ها در قالبهای سنگین و جسیم معبد خفرع ریخته شوند احتمالا بهتر از هر سبک معماری دیگری،عنصر فنا پذیری و ابدی را بیان می کنند.       
نگاهی تطبیقی به عنصر ستون در معماری هخامنشی و یونان و مصر
یونان 
در دوران معاصر عصر هخامنشی در منطقه‌ای دورتر، اما مربوط به هخامنشیان، یونانیان نیز تمدن و معماری خاص خود را برپا کرده بودند. یونانی‌ها در این دوران که عصر کلاسیک هنر و معماری آنها به شمار می‌رود، معابدی بنا کردند چنان با شکوه و زیبا که هنوز هم مایه الهام معماران معاصر هستند. 
”در معماری یونانی ستون عنصر اصلی شمرده می‌شد، یعنی ستون اصالت و اهمیت کل ساختمان را دارا بوده است.“ مهم‌ترین آثار معماری یونانی بنای معابد بوده است، زیرا معابد یکی از مراکز مهم در شهرها محسوب می‌شدند. ”معمولاً معابد بر تپه و یا شالوده‌ای بلند بنا می‌گردید تا از سایر ساختمان‌های شهر متمایز شود.“ این بلندی‌ها را در زبان یونانی آکروپلیس می‌نامند. آکروپولیس‌ها دژهایی بودند که یونانی‌ها در بلندی می‌ساختند و کاربردهای متعددی داشته‌اند: پناهگاه مردم در زمان جنگ، مسکن حکمرانان، و معبد و نیز مرکز عبادی و مرکز تجمع عمومی. آکروپولیس در شهر آتن یکی از مهم‌ترین آکروپولیس‌هاست. این مجموعه در حدود 450 پیش از میلاد پس از جنگ ایران احداث گردید. ساختمان‌ها و مجسمه‌های این منطقه به عنوان بهترین نمونه هنر و معماری یونان باستان به شمار می‌رود. از جمله ساختمان‌های مهم این بلندی عبارتند از: 
· معبد پارتنون (Parthenon): معبدی شکوهمند برای الهه آتن. 
· - ایوان: (دروازه ورودی مرمری) به عنوان ورودی اصلی آکروپولیس 
· - معبد ارکتیوم (Erechtheum): قهرمان، و بنا بر برخی روایات اسطوره‌ای یکی از خدایان آتن، که جزئیات بسیار دقیقی دارد؛ و 
· - معبد نیکه (Nike): خدای بالدار پیروزی 
ستون‌های یونانی در سه قسمت یا شیوه عمده دسته‌بندی می‌شوند: شیوه دوری (Doric) متعلق به سرزمین اصلی یونان، شیوه ایونی (Ionic) متعلق به آسیای میانه و جزایر دریای اژه، و شیوه کورنتی (Corinthian) ، که در اینجا به اختصار به توضیح آنها می‌پردازیم: 
شیوه دوری: ساده‌ترین نوع ستون‌ها با این شیوه ساخته شده‌اند که شامل ستون‌هایی نیرومند، با سر ستونی ساده و تخت هستند. این شیوه در یونان و مناطق جنوب ایتالیا و سیسیل استفاده می‌شده است. این ستون‌ها دارای شیارهای 16 تا 25 تایی هستند . (بر خلاف شیارهای 48 تایی ستون‌های دروازه ملل تخت جمشید.) در این شیوه ستون‌ها زیرستون ندارند. و مستقیما بر روی یک زمینه اصلی قرار داده می‌شوند. ستون دوری از کمر به بالا انحنایی خفیف دارد و در بالا به سرتونی مدور به نام بالشتکی ختم می‌شود. ”در نظر یونانیان سبک دوریک ظاهری مستحکم و مردانه دارد.“ نمونه این نوع ستون‌ها در پارتنون دیده می‌شود. 
شیوه ایونی: در این شیوه ستون‌ها بلند‌تر، باریک‌تر و ظریف‌تر هستند. سر ستون آنها با طرحی طوماری تزئین می‌شد. ستون‌ها در وسط کمی کوژ داده می‌شدند تا با وجود مخروطی بودنشان، از دور صاف به نظر آیند. تعداد شیارهای ستون‌ها در این شیوه بیش از شیوه دوری است. بهترین نمونه این سبک معبد نیکه در آکروپولیس است. 
شیوه کورنتی: در این شیوه که به ندرت در یونان استفاده شده است (بیشتر در معابد رومی ساخته شده است) سرستون‌ها با جزئیات و تزئینات بسیار زیاد با برگ‌های کانتالوس تزئین شده‌اند. 
همانطور که می‌بینیم هر یک از این شیوه‌ها محصول خاصی دارند که اندکی با دیگری تفاوتدارد، اما آشکارترین تفاوت بین این سه شیوه در سرستون‌های آنهاست: سرستون دوریک ساده و بی‌تزئین است، و سرستون‌های دو شیوه دیگر به شدت تزئین یافته می‌باشند. گاهی هنرمندان معمار بویژه در شیوه‌ دوری به جای ستون‌هایی که جنبه زیبایی داشتند، نه باربری، به جای ستون‌های معمول که پیشتر توضیح داده شد از مجسمه‌های زن استفاده می‌کردند. این مجسمه‌ها اصطلاحاً کاریاتید نامیده می‌شوند. معبد ارکتیوم، نزدیک دیوار شمالی آکروپلیس در یونان، نمونه‌ای از این ستون‌ها را دارد. 
مصر 
در شمال آفریقا، مصریان باستان، وارث تمدنی بودند که بسی پیشتر از تمدن‌های یونان و هخامنشی پایه گذاری شده بود. همانطور که می‌دانیم، مصریان از جمله معمارانی بودند که در ساخت بناهای دوره هخامنشی شرکت داشتند، بنابراین، برای درک بهتر تأثیر آنها بر معماری این دوره، باید نگاهی به معماری این کشور بپردازیم. 
مردم مصر بر این باور بودند که پس از مرگ زندگی همچنان ادامه دارد. پس، برای اطمینان از ادامه زندگی، می‌بایست جسد را در مکانی امن قرار دهند. بنابراین، آن را مومیایی کرده و در مقبره‌ای قرار می‌دادند. بدین ترتیب معابد باشکوه در دوران پادشاهی جدید در مصر جایگاهی همچون هرم‌های دوران پیش از آنها می‌یابند. از جمله مهم‌ترین معابد مصر می‌توان به موار زیر اشاره کرد: 
- معبد رامسس دوم (ابوسمبل): این بنای باشکوه محل این معبد در جریان احداث سد و دریاچه اسوان زیر آب رفت، اما دانشمندان توانستند تمام مجموعه را از جا کنده و در جایی دیگر نصب کنند. ستون‌های این بنا به شکل مجسمه‌های انسانی و همچون خود آن غول پیکر هستند. این ستون‌نماها هیچ نقشی در باربری ندارند و گویی برای نمایش اقتدار و عظمت فرمانروایی فرعون ساخته شده‌اند. در ساخت این قطعات عظیم زیبایی فدای نمایش جلال و قدرت پادشاهی شده است. 
- معبد کارناک: بخش اصلی این بنا ساختمانی است که 134 ستون در 9 ردیف دارد. ارتفاع این ستون‌ها 21 متر است. این بنا بزرگترین بنای مذهبی است که تاکنون ساخته شده است. این ستون‌ها قطور و عظیم از قرار گرفتن استوانه‌های کوتاه روی هم ساخته شده‌اند. بر روی بدنه استوانه‌ها نقوش فراوانی حکاکی شده است. سر ستون آنها که 5/6 متر قطر دارند، نیز گل پاپیروس باز است. پایه ستون‌ها نیز به شکل یک دایره تخت به قطر تقریبی دو برابر قطر نازک‌ترین بخش ستون هستند. 
ستون‌ها در این معبد ”با آن که از ارکان ساختمانی [هستند]... برخلاف «ستونهای»... مقابر پادشاهی میانه در بنی حسن و ستونهای پیکره‌ای در ابوسمبل، نقش‌شان به عنوان نگه‌دارندۂ فشار عمودی [نیست]... و بیننده گمان می‌کند که معماران این ساختمان بیش از آنکه خواسته باشند بر نقش کارکردی ستونها تأکید کنند می‌خواسته‌اند از آنها به عنوان زمینه یا سطحی برای تزئین استفاده کنند. این در مقابل روش یونانیان در سده‌های بعد است که با خالی گذاشتن سطح تنه ستون از هر گونه تزئین بر خطوط عمودی تأکید می‌کنند و نقش آن را آشکار می‌سازند.“ 
- معبد لاکسور: دارای هفت جفت ستون‌های با سرستون گل پاپیروس باز به ارتفاع 16 متر. ستون‌های این بنا از قطعات استوانه‌ای شکل کوتاه بدون هر گونه تزئینی ساخته شده‌اند. پایه ستون‌های آنها به شکل یک دایره ساده می‌باشد. 
دو شکل ستون مصری بسیار مهم عبارتند از ستون‌هایی که بر اساس شکل گل لوتوس و پاپیروس درست شده‌اند و سرستون آنها نیز علاوه بر شکل این دو گل بر اساس گیاه نخل شکل یافته است. به بیان دیگر گیاهان دره نیل، مایه‌های اصلی تزئین در سراسر هنر مصر بوده‌اند. ”اگر کسی بخواهد به دنبال احتمال تأثیر معماری بین ‌النهرین در اینجا بگردد، لازم به تذکر است که معماران بین النهرین تا پیش از استیلای ایران بر این سرزمین به ندرت از روش تیر عمودی و افقی استفاده کرده‌اند؛ و ستون کمتر در ساختمانهایشان دیده می‌شد.“ اینها اصول ساخت ستون‌ها تا قرن سوم پیش از میلاد هستند. از آن زمان به بعد شکل گیاهان دیگری که در کنار رودخانه رشد می‌کردند مورد استفاده قرار گرفت و شکل گیاه لوتوس نیز تغییراتی یافت. مصریان به دلیل این که از سیمان استفاده نمی‌کردند، برای بر پا نگه ‌داشتن ستون‌ها آنها را بزرگ می‌گرفتند تا وزنشان بیشتر شود. 
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